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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
3ي پاسخ: گزينه-1

 ها: معني درست واژه
(ثاني: دومين)/ شقاوت: سخت  دلي، بدبختي ژيان: خشمگين، درنده/ اثنا: ميان، بين

1ي پاسخ: گزينه-2
 معني درست واژه:

(مطيع: فرمانبر) برد، اطاعت مطاع: كسي كه ديگري فرمان او را مي  شده
3ي پاسخ: گزينه-3

 ها: معني درست واژه
و كشنده، كفچه  مار گرزه: مار بزرگ، نوعي مار بدزهر

(سپردن: واگذار نمودن) سپردن: پاي و زيرپا گذاشتن  مال كردن
 ترين جاي درياي آب دريا، عميق لجه: ميانه

2ي پاسخ: گزينه-4
: املاي درست واژه

بو امارت: فرمان و ساختمان)روايي، امير (عمارت: بنا  دن
2ي پاسخ: گزينه-5

 ها: املاي درست واژه
آن قوي و انديشه رأي: (غوي: گمراه) كه رأي و نيرومند دارد. ي درست

(گزاردن: به  جا آوردن، ادا كردن) گذاردن: رها كردن، ترك كردن، اجازه دادن
4ي پاسخ: گزينه-6

(آثار ديگر: ي سرگرداني) آتش خاموش، جزيرهسووشون: سيمين دانشور
ي عمو تم: هريت بيچراستو كلبه

(آثار ديگر: مردي كه مي  خندد، گوژپشت نتردام، كليساي نتردام پاريس، تاريخ يك جنايت، كارگران دريا) بينوايان: ويكتور هوگو
 دون كيشوت: سروانتس

1ي پاسخ: گزينه-7
 ضا قزوهشبلي در آتش، از نخلستان تا خيابان: علير

سرّ ني: عبدالحسين زرين جو در تصوف، از چيزهاي ديگر، نه شرقي،و كوب(آثار ديگر: با كاروان حلهّ، بحر در كوزه، بامداد اسلام، جست نقد ادبي،
 پلهّ تا ملاقات خدا) نه غربي، انساني، پلهّ

(آثار ديگر: دو قدم تا قاف، انسان ي نخل) ميوه اشراق، فجر اسلام: ميثاق امير فجر
و ابسال، تحفة نقد (آثار ديگر: سلسلةالذهّب، سلامان و لوامع: عبدالرّحمان جامي و الاحرار، سبحة النصّوص، لوايح و زليخا، ليلي الابرار، يوسف

 الانس)ي اسكندري، نفحات مجنون، خردنامه
! مان جامي استو طراّح سؤال، آن دو را يك كتاب تصور كردهي عبدالرحّ نام دو كتاب جداگانه، نوشته» لوامع«و» لوايح«دقّت نكنيم! اند! احتمالاً

و زليخا«اي مثل، داستان عاشقانه»لوامع«و» لوايح«در نظر طراّح محترم دو كتاب  و مجنون«،»يوسف و رامين«يا» ليلي  است!» ويس
و جبرئيل، هم  حسن حسيني صدا با حلق اسماعيل: سيد گنجشك

 ها: ير گزينهبررسي سا
 : دو قدم تا قاف: ميثاق امير فجر2ي گزينه
 كوب محمد افغاني/ از چيزهاي ديگر: عبدالحسين زريني بهشته: علي : شلغم ميوه3ي گزينه
ي نخل: ميثاق امير فجر : انسان ميوه4ي گزينه

4ي پاسخ: گزينه-8
 شاهياي به قلم بهاءالدين خرمّ سلوك: مجموعه مقاله سير بي

بي«اي به مضمونو موضوع كتاب دقّت نكنيم! اين سؤال داراي چند اشكال اساسي است. از سويي در كتاب درسي هيچ اشاره نشده» سلوك سير
و دانش» نويسي طنز«ي كتاب است، در درسو تنها دو بند از آن كه مربوط به مقدمه با آمده رد»ندانستن مطلب«آموز تنها كند،مي، اين گزينه را

بي» دانستن«نه با   سلوك: آن! اما محتويات سير
و نقد شعر. نويسنده در مقدمه اين كتاب، مجموعه مقالات بهاءالدين خرمّشاهي است در زمينه ي كتاب، تحـت هاي عرفان، دين، فلسفه، زبان

به نامه عنوان زندگي و چگونگي تحرير هر يك از مقالات را  مفصل آورده است.صورتي خودنوشت، شرح
و اين يعني گزينه» عرفان«بنابراين  هم نادرست نيست!4ي هم از موضوعات مطرح در اين كتاب است
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1ي پاسخ: گزينه-9
 استعاره از عشق←: داغ جگرسوز1ي در گزينه
 در اين بيت تشبيه وجود ندارد تشخيص←ي استعاري اضافه←دل كوه

و اغراقتشخي←سنگ به آواز آيد ص
ي استعاري اضافه←: لباس مرگ2ي در گزينه

 مجاز←عالم
 استعاره←قبا

و موازنه وجود دارد.3ي در گزينه  : حسن تعليل
 داند كه حسن تعليل دارد. تلاطم دريا را از شور عشق به خدا مي

و داد4ي در گزينه  جناس←: باد
 مجاز←خون كنايه از كشتن←خون ريختن

 پارادوكس←خون ريختن داد آيدش
2ي پاسخ: گزينه-10

 سجاده بر آب انداختن كنايه از داراي كرامات بودن
 ها: بررسي ساير گزينه

 سر بودن كنايه از فرومايگي/ سر به باد دادن كنايه از نابود كردن : سبك1ي گزينه
 بودن كنايه از بخيل بودن/ ترشي كردن كنايه از بداخلاقي كاسه مردي/ سيه دست بودن كنايه از جوان : سپيد3ي گزينه
ي چشم داشتن كنايه از توجه داشتن/ روشن شدن چشم كنايه از شاد شدن چشم بودن كنايه از بخل/ گوشه : تنگ4ي گزينه

3ي پاسخ: گزينه-11
تش» شبنم«و»گل«در اين بيت شاعر به ميشخصيت انساني بخشيده است. يعني دو مورد مي خيص در اين بيت ديده و دانيم كـه هـر شود

و در اين بيت تلميحي وجود ندارد. (از نوع مكنيه) است  تشخيصي استعاره
 ها: بررسي ساير گزينه

(محل تجلي خداوند به حضرت موسي كوه طور بوده است)»: طور«ي : واژه1ي گزينه  تلميح
«2ي گزينه  دن حضرت آدم از گندمتلميح به خور»: فريب خال كندمگون:
(اسلوب معادله)4ي گزينه  : در اين گزينه مصراع دوم، تمثيلي براي مصراع نخست است

4ي پاسخ: گزينه-12
(بلندآوازيان) از موصوف در عدد را مي  توان از نظر ويرايش زباني نادرست دانست. در مصراع اول، تبعيت صفت

3ي پاسخ: گزينه-13
 ها: لي جملهنمودار اجزاي اص

[دارد] جمله ي دوم: اين كوه يك آشناي صميمي
 جزئي با مفعول سه

 گزاره نهاد

 فعل مفعول

(دارد) يك آشناي كوه اين  ــ
 صميمي

ي سوم: اين آشنا را از مكهّ بگيريد. جمله
و متمم  چهارجزئي با مفعول

 گزاره نهاد

فعلممتم مفعول
 

 بگيريد مكهّ اين آشنا ـــ
مي جمله  ماند با حرارت آتشيني پنجم: مكهّ

 دوجزئي

 گزاره نهاد

فعـــل
 

 ماندمي مكهّ
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1ي پاسخ: گزينه-14
و عاشقان مفعول است. نشانه»را«مران چه كسي را؟ عاشقان را پس ي مفعول

را«ي را؟ : شمع بكشت چه چيز2ي در گزينه  در اين بيت نهاد مقدم شده است.» جانم
پس3ي در گزينه  حرف اضافه است.»را«: براي عقل با عشق زور پنجه وجود ندارد.
پس4ي در گزينه  است.1ي حرف اضافه است. بنابراين پاسخ گزينه»را«: براي بندگان

2ي پاسخ: گزينه-15
ي/ كه/ شيخ/ در/ زمان [ي]∅/ خود/ داشت/�/ تكواژها: شهرت/ [ي]�/ بيش/ تر/ به/ واسطه/ ه/ ها/ ي/�/ انديش/ [يـ] و/ بي/ پروا/ / بلند/

 تكواژ)36(∅/ عرفان/ تجليّ/ يافت/ه/ بود/�/كه/ در/ حقايق/∅بود/ 
3ي پاسخ: گزينه-16

و آمدن«معني افعال م» گذشتن، گشتن، داشتن، انداختن  كند:يبا افزودن پيشوند تغيير
(عبور كردن) (مردن)-گذشتن  درگذشتن

(شدن)، (بازآمدن)-گشتن  برگشتن
(مالك بودن) و بالا آوردن)-داشتن (گرفتن  برداشتن

(افكندن) (سرنگون كردن)-انداختن  برانداختن
(فعل حركتي، متضاد رفتن) (طلوع كردن)-آمدن  برآمدن

4ي پاسخ: گزينه-17
(روز قيامت و جامهاگر فردا و پريشان) (موي بلند (دنيا)، موي باليده و ) گويند چه آوردي؟ گويم: خداوندا، از زندان و عالمي اندوه ي شوخگن

و مپرس! و خلعت فرست (مرا ببخش)  خجلت توان آورد. مرا بشوي
1ي پاسخ: گزينه-18

و گزينه و ستم1ي مفهوم مشترك بيت سؤال و بصيرت، رنجور  اند. ديده : صاحبان بينش
 ها: مفهوم ساير گزينه

دل2ي گزينه  دادگان معشوق : فراواني
 : ناكامي در عين شايستگي/ طلب توجه3ي گزينه
(غيب : علّام4ي گزينه  داني) خداوند الغيوبي

1ي پاسخ: گزينه-19
و در آستانه1ي مفهوم گزينه ي نابودي : متوسل شدن به نيرنگ هنگام ناتواني

و ساير گزينهمفهو  ها: ترجيح كردار بر گفتارم مشترك عبارت سؤال
4ي پاسخ: گزينه-20

و گزينه و قدرتمندان گرفتار ظواهر مادي4ي مفهوم مشترك عبارت سؤال و آسايش در قناعت است و : عافيت اند/ تقابل آسايش وارستگان
و قدرتمندان ناآرامي  اهل دنيا

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي1ينهگزي و وارستگي/  تعلقّي درويشان : قناعت

و نااميدي عاشق از وصال2ي گزينه  : بلندمرتبگي معشوق
 : نيازمندي صاحبان قدرت، در عين قدرتمندي3ي گزينه
 نيز خالي از مفهوم عبارت سؤال نيست.3ي گزينه

2ي پاسخ: گزينه-21
 : لزوم غنيمت شمردن عمر2ي مفهوم گزينه

 گيري از معشوق ها: طلب دست مشترك ساير گزينه مفهوم
3ي پاسخ: گزينه-22

و گزينه بي3ي مفهوم مشترك بيت سؤال  خبري عاشقانه:
 ها: مفهوم ساير گزينه

 : گله از جور معشوق1ي گزينه
بي2ي گزينه  خودي : ميل به از خود
مي4ي گزينه  فهمد. : حال عاشق را تنها عاشق

1ينهپاسخ: گزي-23
 : توجه به تفاوت ظرفيت وجودي افراد1ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه و مضراّت زبان ها: آسيب مفهوم مشترك بيت سؤال  ها
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4ي پاسخ: گزينه-24
و گزينه و بازگشت عارف به عالم معنا4ي مفهوم مشترك عبارت سؤال و ماديات  : رهايي از زندان جسم

 ها: مفهوم ساير گزينه
 : گله از تنهايي1ي زينهگ

 : گله از دشمني روزگار2ي گزينه
بي3ي گزينه  كرانگي عشق/ رهايي از عشق ناممكن است.:

2ي پاسخ: گزينه-25
 : نكوهش غرور/ ناپايداري وجود انسان2ي مفهوم گزينه

و ساير گزينه  / وحدت وجودها در نظر عارفان ها: يكسان بودن ارزش پديده مفهوم مشترك بيت سؤال

زبان عربيزبان عربي
گزپاسخ-26 2ي ينه:

«لا تحملْ«كلمات كليدي: »سيخجل»/

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

[رد ساير گزينه»:لا تحملْ«  ها] تحميل نكن؛ فعل نهي است.

[رد ساير گزينه»: سيخجل« (آينده) است.  ها] خجالت خواهد كشيد؛ فعل مضارع مستقبل

گزپاسخ-27 2ي ينه:

 أعمالك العبادية...»/ إن كنت دؤوباً ... هونت«كلمات كليدي:

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي...»: إنْ كنت دؤوباً ... هونت«  كني ... اگر با استقامت باشي ... آسان

و به معناي» إنْ«اولاً: به» هونت«است، ثانياً:» اگر«حرف شرط و مي صورت جواب شرط است (ساده) ترجمه [رد مضارع اخباري شود.

 ها] ساير گزينه

(كارهاي) عبادي خود؛ اولاً ضمير »: أعمالك العبادية« اسـت پـس»ى«همـراه» العبادية«بايد در ترجمه ذكر شود، ثانياً»ك«اعمال

مي» عبادي«صورت به [رد گزينه ترجمه ]4و3هاي شود.

گزپاسخ-28 1ي ينه:

ك «شاعراً حاذقاً«ليدي: كلمات «يتمتعّ»/ «أشعاره»/ «يطلبون»/ »أن ينشد»/

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي»: كان شاعراً حاذقاً« (ي) نكره و همراه (يك شاعر ماهر) بود؛ نكره است [رد گزينه شاعر ماهري و نيز4ي آيد. به معناي» كان«]

[رد گزينه» بود« ]4و2هاي است.

مي»:تعّيتم« به بهره (كان) آمده است، و چون قبل از آن فعل ماضي مي بردند؛ جمله وصفيه است شود صورت ماضي استمراري ترجمه

به» الناس«(فاعل آن  [رد ساير گزينه جمع است به همين خاطر فعل  ها] صورت جمع ترجمه شده است.)

گزپاسخ-29 3ي ينه:

«ما استطاعوا«كلمات كليدي: ي»/ «خلقواأن و الفنية»/ »آثارهم العلمية

 ها:ي كليدها در گزينه مقايسه

مي»: ما استطاعوا« به نتوانستند؛ فعل ماضي منفي است. البته چون در اين جمله از اسلوب استثنا استفاده شده و توان اين فعل را صورت مثبـت

[رد ساير گزينه  ها] تأكيدي ترجمه كرد.

كن»: أن يخلقوا« بهكه خلق مي ند؛ فعل مضارع منصوب [رد گزينه صورت مضارع التزامي ترجمه ]1ي شود.

گزپاسخ-30 4ي ينه:

و به معناي »: قومى« و اجوف  است.» بپرداز«فعل امر از مضارع معتل

و نيز» ينتفع« و نمي» الآخرون«فعل لازم است به فاعل است  صورت مفعول ترجمه شود. تواند

به ترجمه  كارهاي نيكي بپرداز كه ديگران از آن بهره ببرند.ي درست:
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گزپاسخ-31 3ي ينه:

مي هر كس ذره«ي عبارت: ترجمه »بيند! اي نيكي انجام دهد، آن را

و گزينه ي خوب آن را خواهي ديد. به اين اشاره دارند كه هر چه نيكي كني روزي نتيجه3ي اين عبارت

گزپاسخ-32 1ي ينه:

«اساس فكر« [رد گزينه»أساس التفكّر»: و هيچ ضميري همراه خود ندارد. ]3و2هاي؛ تركيب اضافي است

دل« «در [رد گزينه» فى القلب»: ]4و2هاي بدون ضمير است.

گزپاسخ-33 4ي ينه:

مي»ام شده« و در تعريب آن از تركيب(قد + فعل ماضي) استفاده به ماضي نقلي است مي» حتقد أصب«صورت كنيم، پس شود. تعريب

مي» دانممي«ها][رد ساير گزينه و در تعريب آن از فعل مضارع استفاده [رد گزينه مضارع است «3و2هاي كنيم. تركيبي» دوستانم]

مي» دوستان«اضافي است،  و [رد گزينه به مضاف نمي»ال«دانيد كه در تعريب آن هرگز به ضمير اضافه شده است ]3ي چسبد.

ي متن:ي متن: ترجمهترجمه����

و با ما مخالفتمي اين همان عادت ماست به اين« و از كسي كه همراه ما نيست كند، فرار كنيم! ولي آيا بهتر كه از دوستمان تشكر كنيم

آن مان را در اين زمينه تغيير دهيم؟! هنگامي كه چشم دوست از ديدن عيب نيست كه ديدگاه و و ها را نبيند هاي دوستش كور باشد،

 ها را آشكار كند، آيا عاقلانه نيست كه از او تشكر كنيم؟ چشم منتقد حريص به دنبال كردن خطاهايش باشد تا آن

آن ها نزديك نشود به خاطر ترسيدن از اين پس از عواقب اين موضوع اين است كه انسان كوشا باشد كه به بدي و كه مخالف ها را ببيند

پس به دنبال آن و حساس به هر چيزي كوچكو بزرگ از ما است! ها بگردد! بله،  به خاطر اين گفته شده است: همانا چشم دشمن بيدار

و نظارت كردن به ما سود مي كه از آن براي درست كردن خطاهايمان بهره بگيريم! رساند به شرط اين پس بر اين اساس، اين مراقبت

ما كنيد كه واجب است تشكر پس به همين خاطر آيا فكر نمي كردنمان از كسي كه ما را دوست ندارد نسبت به تشكرمان از كسي كه

 كند، كم نشود؟! را تصديق مي

 معناي كلمات اين متن:

مي1  ) مولعة: با ولع، حريص4 ) عمياء: كور، نابينا3 ) المجال: زمينه2 كنيم ) نهرب: فرار

 بيدار) يقظة:8 ) المعارض: مخالف7 ) خشية: ترس6 ) خطايا: خطاها5

 ) استيلاء: غلبه12 ) صلّح: درست كرد11 ) لم ننوِ: قصد نكرديم10 ) الإشراف: نظارت كردن9

گزپاسخ-34 2ي ينه:

به« و او را گرامي بداريم؟! وجود مخالف خوش چه زماني لازم است كه ما »آمد بگوييم

 ها:ي گزينه ترجمه

و تحمل1ي گزينه ن را در برابر اين گفتارها بگسترانيم!ما : هنگامي كه خواستيم انرژي

مي2ي گزينه مي خواهيم كه آنچه را كه مخالف از بدي : هنگامي كه  گويد، درست كنيم! ها

آن3ي گزينه و  كردنشان را نكرديم! ها را شناختيم ولي قصد پاك : در زماني كه وجود خطاها را احساس كرديم

خط4ي گزينه و و احساس نزديك شدن غلبه: هرگاه فساد زياد شود ي دشمن بر خودمان كنيم!ا منتشر شود

و قبل از اين نكته: وجود مخالف باعث مي آن شود كه در كارهايمان دقت بيشتري كنيم را كه منتقد به كارهاي بدمان اشاره كند ما ها

 رفع كنيم.

گزپاسخ-35 1ي ينه:

»چرا براي ما نيكو است كه از دشمن تشكر كنيم؟!«

 ها:ي گزينه ترجمه

مي1ي گزينه  دهد! : زيرا او چيزهاي مخفي ما را نشان

و كارهايش را درست كنيم! : براي اين2ي گزينه  كه فكرش را تغيير دهيم

مي:به خاطر اين3ي گزينه  شناسيم! كه ما او را با كارش

و پروردگارمان كه نيكي : تا اين4ي گزينه  را راضي كنيم!هايمان را افزايش دهيم

مي دشمن به دنبال بدي«نكته: در متن آمده است مي هاي ما مان دور مانده شود كه ما چيزهايي را كه از چشم گردد اين كار او باعث

»ببينيم!



6

گزپاسخ-36 4ي ينه:

 ها:ي گزينه ترجمه

مي1ي گزينه  شود! : ايجاد مخالف از وظايف ماست، پس اگر نباشد راه درست كردن پاك

و منزلت2ي گزينه و بالا رفتن شأن مي : هر مخالفي، كوچك يا بزرگ، عزتّ ما  خواهد! مان را

مي3ي گزينه و به ما راست  گويند! : هيچ دشمني در جهان نيست، پس همگي ما را دوست دارند

 ها نياز به صداهاي مخالف دارند! : جامعه4ي گزينه

آنشو نكته: مخالف در جامعه باعث مي و نظارت بر و مراقبت  ها بيشتر شود!د كه توجه به كارهايمان

گزپاسخ-37 4ي ينه:

»آنچه كه با مفهوم متن سازگار نيست را معين كن!«

 ها:ي گزينه ترجمه

 بارتر از نكوهش است! : چه بسا ستايش زيان1ي گزينه

 : چشم رضايت از هر عيبي پوشيده است!2ي گزينه

دو3ي گزينه  هاي من را به من هديه كند! ست كسي است كه عيب:

مي4ي گزينه مي : تشكر براي كسي است كه عيب ما را و كينه براي كسي است كه ما را باور  كند! بيند

كم نكته: در خط آخر متن آمده است كه نبايد تشكرمان از مخالف نسبت به كسي كه ما را تأييد مي دو كند،  تر باشد. پس بايد از هر

 كننده بغض داشته باشيم! كه نسبت به تصديق متشكر باشيم نه اين

گزپاسخ-38 3ي ينه:

 حركت گذاري كامل عبارت:

لا يقتربِ إلي») كان«(خبر ساعياًو مرفوع)» كان«(اسم الإنسانُهذه المسألةِ هو أنْ يكونَ(مجرور به حرف جر) تبعاتمنْ« »جر)(مجرور به حرف السيئات لأنْ

 ها: اشتباهات ساير گزينه

«1ي گزينه :تبعات «←»گيرد.)(مضاف تنوين نمي» تبعات 

«2ي گزينه (حرف ناصبه است چون بر سر فعل آمده است.)» لأنْ«←» لأنَّ:

«4ي گزينه با» يقتربِ«←» يقتربَ«و مرفوع)/» كان«(اسم» الإنسانُ«←» الإنسانَ: و » يفتَعلُ«ب افتعال بر وزن(فعل مضارع منصوب

»)آيد. مي

گزپاسخ-39 1ي ينه:

 حركت گذاري كامل عبارت:

و الإشراف تفيدنا« و مجرور) بشرطهذه المراقبةُ و مجرور) لإصلاحِأن نستفيد منها(جار لا يقلَّ(جار يجِب أن و و مرفوع)... شكرُناخطايانا »(فاعل

 ها: اشتباهات ساير گزينه

«2ي گزينه  گيرد.)(مضاف تنوين نمي» إصلاحِ«←» إصلاحٍ:

«3ي گزينه (مجرور به حرف جر)» شرط«←» شرطَ:

«4ي گزينه و مرفوع است.)» شُكرُنا«←» شُكرَنا: (فاعل

گزپاسخ-40 3ي ينه:

 ها: اشتباهات ساير گزينه

(أجوف)←تفعيل/ صحيح مزيد ثلاثى من باب←: مزيد ثلاثى من باب تفعل1ي گزينه  معتل

و أجوف/ مبنى←: صحيح2ي گزينه  معرب←معتل

 مبنى للمعلوم←: مبنى للمجهول4ي گزينه

گزپاسخ-41 3ي ينه:

 ها: اشتباهات ساير گزينه

 فاعله ضمير الواو البارز←مبنى للمعلوم/ نائب فاعله ضمير الواو البارز←: مبنى للمجهول1ي گزينه

 للمخاطبينَ←: للغائبين2َي زينهگ

 مزيد ثلاثى من باب تفعيل←: مزيد ثلاثى من باب تفعل4ي گزينه
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گزپاسخ-42 1ي ينه:

 ها: اشتباهات ساير گزينه

 مشتق←: جامد2ي گزينه

 منصرف←: ممنوع من الصرف3ي گزينه

(مصدره: إعراض)4ي گزينه و اسم فاعل و اسم←: مشتق (مصدره: معارضة) مشتق  فاعل

4ي پاسخ: گزينه-43

و نيز» ساعٍ«در اين عبارت و تقديراً مرفوع است و منصوب با اعراب فرعي مفعول» الآخرين«صفت  است.» ياء«به

مي ترجمه: در كلاس ما دانش  كند! آموز كوشايي است كه ديگران را به تلاش دعوت

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه /»:لتّيا: و مجرور محلاً و مرفوع با اعراب فرعي »: المسلمونَ«صفت »واو«فاعل

 ها شكوفا شدند، نگاه كنيم! ترجمه: بايد به علومي كه مسلمانان در آن

«2ي گزينه و مرفوع با اعراب فرعي »: الطالبتان: »الف«فاعل

 عه رفتند!شان براي مطالي نزديك منزل آموز به كتابخانه ترجمه: دو دانش

«3گزينه و مجرور با اعراب فرعي مضاف»: والدى: »ياء«اليه

 ترجمه: بيشترين اوقات براي انسان از نظر سودمند بودن حضورش نزد والدينش است!

4ي پاسخ: گزينه-44

و مفعول» خالات« و منصوب است. جمع مؤنث سالم  به

بر ترجمه: زماني كه غذا آماده بود، خاله  اي خوردن شام صدا زدم!هايم را

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه :و مرفوع/ »: التلميذات و مرفوع»: الناجحات«فاعل  صفت

مي آموزان موفق با تلاش ترجمه: دانش  كنند! شان مرا خوشحال

«2ي گزينه :و مرفوع/ »: الطالبات و مرفوع»: الذكيات«فاعل  صفت

ق ترجمه: دانش  كه شروع به جواب دادن كنند، بايد فكر كنند! بل از اينآموزان باهوش

«3ي گزينه :و مرفوع/» البنات و مرفوع/ »: المجدات«مبتدا و مرفوع/ »: الاُمهات«صفت و مرفوع»: الفاضلات«فاعل  صفت

مي ترجمه: دختران كوشا، مادران فاضل آن  كنند. ها را تربيت

2ي پاسخ: گزينه-45

»ودىع«←» عدى«

ي شود. در فعل امر معتل اجوف فقط در دو صـيغه حذف نمي» للمخاطبة«فعل امر در معتل اجوف است، پس حرف علّه آن در صيغه

مي» للمخاطبات«و» للمخاطب«  شود. حرف علّه حذف

 ترجمه: اي دختر عزيزم، قبل از ساعت پنج به خانه بازگرد!

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه  است.» للغائبات«فعل ماضي ناقص در صيغه» تلونَ:

 آموزان فاضل قرآن را با صدايي بلند خواندند! ترجمه: دانش

«3ي گزينه :و اجوف در صيغه »: أن يجود  است.» للغائب«فعل مضارع منصوب

 اش بر ما بخشش كند! خواهيم كه با فضل گسترده ترجمه: از خداي متعال مي

«4ي گزينه :فو مثال است.»أن تص  فعل مضارع منصوب

 ترجمه: مريض از پزشك خواست كه براي او داروي سودمندي تجويز كند!
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4ي پاسخ: گزينه-46

شدي عبارت: در اين هفته خبرهاي مهمي در مجلّات علمي ترجمه !شنيده خواهد

شن شود، نه اين اين فعل درست نيست، زيرا در مجلّات علمي خبرها خوانده مي  يده شود.كه

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

به1ي گزينه و حكم براي بيان آنچه در درون مردم است مي : امثال  شود! كار برده

 ها براي درمان بيماران مستضعف تأسيس شده است! : اين مكان2ي گزينه

مي : اين دانش3ي گزينه  كند! آموز انتخاب شد، زيرا او به نيروهايش اعتماد

3ي گزينهپاسخ:-47

كـــــفى رأي لهذه المشكلة تدبيرٌأليس
 اليه جارو مجرور مضاف» ليس«خبر» ليس«اسم

 ترجمه: آيا تدبيري براي اين مشكل در نظرت نيست؟!

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه راسم مؤخّ»: منزلة«خبر مقدم/ »: للسحر«فعل ناقصه/ »: ليس:

 ترجمه: امروز جادو جايگاهي بين مردم ندارد!

«2ي گزينه  اسم مؤخّر»: جائزة«خبر مقدم/ »: لكلّ«فعل ناقصه/ »: كانت:

ي باارزشي داشت! آموز كوشايي در درسش جايزه ترجمه: هر دانش

«4ي گزينه  اسم مؤخّر»: حكمةٌ«خبر مقدم/ »: فى جميع«فعل ناقصه/ »: تكون:

ي كارهاي پيامبران حكمتي است، براي راهنمايي ما! همهترجمه: در

2ي پاسخ: گزينه-48

(جواب شرط بايد مجزوم بيايد.)» يجدوا«←» يجدون«

مي آموزان به كتابخانه بروند، كتاب ترجمه: اگر دانش  يابند! هاي باارزشي را آنجا

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه  جواب شرط»:استجاب«فعل شرط/ »: دعا:

 كند! ترجمه: هر كس خدا را ملتمسانه بخواند قطعاً خدا براي او دعاهايش را مستجاب مي

«3ي گزينه  جواب شرط»: تتقربّا«فعل شرط/ »: تجالسا:

و باتقوايان همنشيني كنيد، به خداي متعال نزديك مي  شويد! ترجمه: اگر با نيكوكاران

«4ي گزينه :فعل شرط/ »: يعف»جواب شرط»: يعف 

مي ترجمه: هر كس از بدي  گذرد! هاي مردم بگذرد، خدا نيز از او

1ي پاسخ: گزينه-49

 صفت مفرد است.» رب«براي» الكريم«

 ام ايمان آوردم! ترجمه: همانا من به پروردگار بخشنده

 ها: بررسي ساير گزينه

«2ي گزينه  جمله وصفيه» أحيا:

ي آن هر چيزي را زنده كرد! را فرو فرستاد كه به وسيله ترجمه: خدا از آسمان، آبي

«3ي گزينه  جمله وصفيه»: أعطاها:

آن ترجمه: شكر بر نعمت  ها را به ما داده است! هايي كه خدا

«4ي گزينه  جمله وصفيه»: تفيدهم:

آن ترجمه: مسلمانان به اقصي نقاط زمين براي به ميها دست آوردن علومي سفر كردند كه به  رسانيد! سود
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2ي پاسخ: گزينه-50

مي» تكثر«تمييز است كه از فعل »: مقتاً«  كند. رفع ابهام

مي يابي، هنگامي كه با ديگران با اخلاق بد روبه ترجمه: همانا تو نزد خدا از نظر مبغوض بودن افزايش مي  شوي! رو

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه ا»: شاياً: مي» قدحاً«ز اسم تمييز است كه  كند. رفع ابهام

 ام به من بدهي! خواهم كه يك فنجان چاي براي رفع خستگي ترجمه: مي

«3ي گزينه مي» ذرة«تمييز است كه از اسم »: بغضاً:  كند. رفع ابهام

 بينم! اي كينه نسبت به خودم نمي ترجمه: اي دوستم در تو ذره

«4ي گزينه از»: درجات: مي» عشر«اسم تمييز است كه  كند. رفع ابهام

و گويا آن نردباني است، پس به وسيله ي آن خودت را بالا ببر! ترجمه: ايمان ده درجه دارد

و زندگي و زندگيدين دين
3ي پاسخ: گزينه-51

به» هاي خلقت به منظور شناخت جايگاه خود در جهان ضرورت خردمنديو تفكر در آياتو نشانه«مفهوم بيت د است. يگر اين بيت بر دو عبارت
 كند: مفهوم با هم تأكيد مي

و نشانه1 و خردمندي در آيات.2 هاي خداوند ) آيات  ) تفكر
و النهار لأيات لاولي الألباب(ي:ي شريفه اي كه حاوي هر دو مفهوم است، آيه آيه و اختلاف الليل هم)انّ في خلق السماواتو الأرض است. زيرا

وها به آفرينش آسمان و آمد بهو زمين و روز و هم به نشانه بـودن ايـن عنوان نشانه شد شب هـا بـراي اي بر حكمت خالق جهان اشاره دارد
 خردمندان.
و نشانه)خلق االله السماواتو الأرض بالحق انّ في ذلك لأية للمؤمنين(يي شريفه نكته: آيه هاي خداوند در جهان، فقط به مفهوم اول يعني آيه

و خردمندي«ه نموده است، در حالي كه ضرورت اشار  در اين آيه موجود نيست.» هر كه فكرت نكند، نقش بود بر ديوار«كه در مصراع» تفكر
3ي پاسخ: گزينه-52

هر(يي شريفه سال دوم، آيه2با توجه به پيام آيات درس و اليه يرجعون، و كرهاً و الأرض طوعاً و كه در آسمانو له اسلم من في السماوات ها
گر آن است بيان»ي موجودات از خداي متعال اطاعت همه«با بيان)شوند زمين است، خواه ناخواه به فرمان اوستو همه به سوي او بازگردانده مي

مي كه همه  كنند.ي مخلوقات عالم تحت قانونمندي واحد الهي عمل
4ي پاسخ: گزينه-53

لا تتّبعو(يي شريفه درآيه و از وسوسهو هاي شيطان مورد تأكيد قرار، عدم پيروي از وسوسه)هاي شيطان پيروي نكنيدا خطوات الشيطان،
را(يي شريفه گرفته است. در مقابل اين مفهوم، آيه فبشر عباد الذّين يستمعون القول فيتّبعون احسنه، پس بندگان مرا مژده ده، آنان كه سخن

و از بهترين آن پير مي در، پيروي از عقلو انتخاب را به عنوان بهترين راه مورد تأكيد قرار داده است. بنابراين در آيه)كنند ويميشنوند ي مطرح
و در مقابل آن، عبارت»لا تتّبعوا«صورت سؤال، عبارت مي» فيتبعون«آمده  گيرد. قرار

1ي پاسخ: گزينه-54
) جايگاه دوزخي انسان در قيامت كه معلول است.2) اعمال زشت مستمر كه علت است،1: اين سؤال دو مفهوم را مورد تأكيد قرار داده است

يي هر دو مفهوم است آيه اي كه دربردارنده شود كه فعل آن، ماضي استمراري(كان + فعل مضارع) است. آيه اي برداشتمي مفهوم استمرار از آيه
آ(ي شريفه مي نان جايگاهاولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، (زشت) مستمري كه انجام  است.)دادند شان آتش است به خاطر اعمال

2ي پاسخ: گزينه-55
و واقعي آن است. در وحي الهي كه همان قرآن است، چهره، چهره»ي ملكوتي دنيا چهره«منظور از و سرگرميي واقعي دنيا، بازيچهي حقيقي

جزو ما هذه(فرمايد: بيان شده استو مي و لعبو انّ الدار الأخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، زندگي دنيا به تنهايي چيزي الحياة الدنيا الّا لهو
و همانا سراي آخرت، زندگي راستين است، اگر مي و بازي نيست )دانستند. سرگرمي

1ي پاسخ: گزينه-56
و نسي خلقه(يي شريفه آيه ام بيان)و ضرب لنا مثلاً و آيهگر و عملوا الصالحات كالمفسدين فـي(يي شريفه كان معاد ام نجعل الذين آمنوا

و بيان)الأرض ي دوم است كه به ضرورت معاد براساس عدل الهي اشاره دارد. پيام آيه» عادلانه بودن نظام آفرينش«گر ضرورت معاد است
3ي پاسخ: گزينه-57

ي آيات به اين تحولات در نفخ صور اول اشاره گيرد. همهي برپايي رستاخيز، در نفخ صور اول صورتمي تحول عظيم در آسمانو زمين در آستانه
ي اعمال در نفخ صور دوم است. گر دادن نامه كه بيان)فاما من اوتي كتابه بيمينه(يي شريفه جز آيه دارند، به
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4ي پاسخ: گزينه-58
از وحي كرد هر بنده7خداوند به داود«فرمود:7واني است كه دوران رفتن مي باشد. امام صادق شدت نياز به توكل بر خدا، در دورانج اي

مي جاي پناه بردن به ديگري با نيت خالص به من پناه آورد، از كارش چاره بندگانم به »كنم. جويي
2ي پاسخ: گزينه-59

مي با توجه به ادامه ق(فرمايدي آيه كه و يغفر لكم، اگر به خداوند وامي نيكو دهيد، آن را برايتان چند برابر إن تقرضوا االله رضاً حسناً يضاعفه
مي مي و شما را مي ناميده است كه به افزايش سرمايه» الحسنه قرض«، خداي متعال، قرض بدون ربا را بدان جهت)بخشد كند (يضاعفه ها انجامد

و قرض مي لكم) (يغفر لكم).گ دهنده مورد غفران خداوند قرار  يرد
1ي پاسخ: گزينه-60

و مقصود از تحمل خواه ناخواه لوازم درخواست هاي خود، آن است كه هر انساني اگر با اختيار خود، چيزي را درخواستو انتخاب كرد، چه بخواهد
و تحمل نتيجهي اين انتخاب خود را بپذيرد. آيه چه نخواهد بايد نتيجه و من ضلّ فانّما(يي شريفهي آن اشاره كرده، آيه اي كه به اختيار انسان

و هر كه گمراه شد، تنها به زيان خود گمراه مي  است.)شود. يضل عليها،
2ي پاسخ: گزينه-61

(پيشين) يكي از علل تنـدباد است. بنابراين آنجا كه تعليمات پيامبر متقدم، در برابر» آمدن پيامبران متعدد«تحريف تعليمات پيامبر متقدم
مي ويران (اراده) خداوند برانگيخته (تصديق گر تحريف قرار گيرد، پيامبري به مشيت و هادي مردم باشد. شود كه مصدق  كننده) دعوت پيشين

2ي پاسخ گزينه-62
و قرآن، آوردن سوره آسان ا اي مشابه يكي از سوره ترين راه براي غير الهي نشان دادن اسلام » تحدي«ست. اين دعوت را هاي اين كتاب الهي
مي مي )توانيد اين كار را انجام دهيد. لن تفعلوا، شما هرگز نمي(فرمايد گويند. قرآن در مقابل مخالفان

3ي پاسخ: گزينه-63
و بنـد واسطه و علت برخورداري از ولايت معنوي، عبوديـت (رسيدن) فيض خالق به مخلوق شدن، ولايت معنوي است كه عامل گيي ايصال

و عمل انسان خداست. هر قدر درجه ميي ايمان و لياقت دريافت آثار وساطت را بيشتر كسب از ها بيشتر باشد، استعداد كنند. ولايت معنوي،
و تصرف در قلوب صورت مي و معنوي  گيرد. طريق الهامات روحي

2ي پاسخ: گزينه-64
او گردد تا آنجا كه فقط افرادي كه ايمان راسخ دارند، بر عقيده طولاني مي(عج) در حديث جابر فرمودند كه غيبت امام عصر6پيامبر اكرم ي به
 مانند. باقي مي

4ي : گزينه پاسخ-65
مي» سلسلة الذهب«از حديث گردد. اين موضوع تجلي توحيد در زندگي اجتماعي با ولايت امام كه همان ولايت خداست، ميسر مي شود، مفهوم

و سيرها«گر حديث بيان  است.»6ي پيامبر قدام براي حفظ سخنان
االله«ي نكته: كلمه در حديث7ي محكمي است كه شرط ورود به آن، پذيرش ولايت امام است، نه معرفت خداوند. زيرا امام رضا قلعه»لا اله الاّ

و أنا من شروطها«سلسلة الذهب فرمود   درست نيست.2ي به همين جهت گزينه». بشروطها
3ي پاسخ: گزينه-66

مي(با توجه به عبارت و عمل صالح انجام و عملوا الصالحات، خداوند به كساني از شما كه ايمان دارند دهند، وعده داده وعداالله الذّين آمنوا منكم
كه عمل صالح هم انجام شامل بخشي از مؤمنان؛ يعني مؤمناني» تبديل خوف به امن«و» استقرار دين«،»استخلاف در زمين«ي وعده)است.
 دهند، است. مي

به(با توجه به عبارت و چيزي را شريك من نگيرند. گونه يعبدوننيلا يشركون بي شيئاً، ي ايني آيه آمده، نتيجه كه در ادامه)اي كه مرا بپرستند
ي خداوند، عبادت خالي از هر نوع شرك است. سه وعده

1ي پاسخ: گزينه-67
و هاي عزت نفس بود كه در برابر درخواست نامشروع زليخا، دست به گناه نزد. در اين سؤال، كليـدي از اسوه يكي7حضرت يوسف تـرين

و حفظ پاكدامني توسط حضرت يوسف اصلي يك7ترين مورد كه باعث عدم گناه ايشان شد، مورد توجه است. علت اصلي عدم ارتكاب گناه ،
و آن توجه به حضور خداوندو را ها، معلولو نتيجه پناه بردن به او است. ساير گزينهچيز بود ي توجه به حضور خداوند است. يعني كسي كه خود

(گزينه در محضر خدا ببيند، تمايلات عالي را بر تمايلات داني مقدم مي مي2ي دارد (گزينـه)، از عزت انساني خويش، پاسداري از3ي كند و
(گ چنگال نيرومند هوس فرار مي ).4ي زينهكند

2ي پاسخ: گزينه-68
و محبت پشتوانه و شرط پرداخت نفقه توسط مرد، نيازمند بودن زن نيست، بلكه انجام وظايف همسري است. مهر ي اصلي تحكيم خانواده است

مي پيشوايان دين زناني را كه با تعيين مهريه بي هاي سنگين حاضر به ازدواج  اند. بركت دانسته شوند،
4ي : گزينهپاسخ-69

مي(با توجه به عبارت (در قيامت) از زمين فرا خواند، همـه خـارج ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا انتم تخرجون، سپس هنگامي كه شما را
مي آمده، به تحقق امر خداوند در خروج از قبر خاكي در آستانه4ي كه در گزينه)شويد. مي  بريم.ي رستاخيز پي
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1يهپاسخ: گزين-70
و هستي«بخشي انحصاري خداوند كه به معناي آن استكه هستي و(يي شريفه از آيه» بخش جهان، خداست تنها خالق قل االله خالق كلّ شيء

مي)هو الواحد القهار  گردد. مفهوم
4ي پاسخ: گزينه-71

ا(يي شريفه با توجه به آيه لا اله را كه مأمور نبودند جز به اينلاّ هو سبحانه عما يشركون، در حاليو ما امروا الاّ ليعبدوا الهاً واحداًٌ كه خداي يگانه
كه)سازند. بپرستند كه معبودي جز او نيست، او منزه است از آنچه با او شريك مي مي«، اين پيام الهي جز خداوند دعوت كند مردم را به خود كه

و مبراست و از هر نوع شركي منزه مي» او معبودي نيست  گردد. مفهوم
1ي پاسخ: گزينه-72

و تعقل«مفهوم بيت: و نشانه» افزايش معرفت به خداوند از طريق تفكر و تعقل در آيات هاي الهي مورد است. در افزايش معرفت به خداوند، تفكر
به تأكيد قرار گرفته است. تنها آيه و تعقل«اي كه آ» عقل«و به كار انداختن» تفكر في(يي شريفهيهاشاره دارد، لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّا

 است.)اصحاب السعير
4ي پاسخ: گزينه-73

مي مقصود از نقشه و مقصود از پياده كردن آن، قضا به باشد. بنابراين در پاسخ به قسمت نخست سؤال بايد آيهي جهان، تقدير » تقدير«اي كه
و تقدير مشخص دلالت دارد كه به آفرينش موجودات براساس ويژگي)انا كلّ شيء خلقناه بقدر(يي شريفه الهي اشاره دارد، انتخاب گردد. آيه ها

و الأرض أن تزولا(يي شريفهو آيه ي گر تقديراند. البته آيه كه به نظم جهان توسط خداوند اشاره دارد، هر دو بيان)انّ االله يمسك السماوات
بر گر آفرينشو خلقت موجودات كه از مظاهر قضاي الهي است، نيزمي بيان)انا كل شيء خلقناه بقدر(ي شريفه باشد. اما در اين آيه تأكيد بيشتر

بهي موجودات است. براي پاسخ به قسمت دوم سؤال بايد آيه در همه» معين يا تقدير خصوصياتو ويژگي« اشاره دارد را انتخاب» قضا«اي كه
و يميت فاذا قضي امراٌ فانّما يقول له كن فيكونهو الّ(يي شريفه كنيم كه آيه  گر آن است. بيان)ذي يحيي

2ي پاسخ: گزينه-74
مي ها، موجب تنظيم درست رابطه شناخت قوانين حاكم بر زندگي انسان و خداوند يي شريفه گردد. آيهي انسان با خود، ديگران، جهان خلقت

س( و سنت)هايي گذشت.نتقد خلت من قبلكم سنن، پيش از شما نيز  ها اشاره دارد. ها در زندگي انسان به وجود اين قوانين
1ي : گزينه پاسخ-75

محمد رسول(يي شريفه تأكيد دارد كه آيه» ستيزي خواهيو باطلحق«كيشانو دفاع از يكديگر مانند يك خانواده، بر معيار پيوند برادري با هم
و الذّين معه اشداء علي و كساني كه با او هستند با كافران سخت فرستاده6الكفار رحماء بينهم، محمد االله و با يكـديگري خداست گير

 ناظر بر اين امر است.» مهربانند

زبان انگليسيزبان انگليسي
3ي پاسخ: گزينه-76

مي« مي او د.كنند، دوست دار گويد افرادي را كه بقيه را حتي در بدترين شرايط به اميدوار ماندن تشويق
(عبارت وصفي) معمولاً يكي از دو گزينهي وصفي كوتاه واره نكته: در جمله مي شده  تواند درست باشد:ي زير

(ing) فعل1 (قسمت سوم فعل)pp)2ي فعل) + شكل ساده ingدار
ميداingاست، فعل (encourage)فاعل فعل عبارت وصفي (people)كه اسم قبل از جاي خالي با توجه به اين باشد. البته دقت كنيدر درست

 وجود ندارد.ppهاي اين سؤال كه در بين گزينه
به واره بيشتر بدانيد: در واقع، جمله و تبديل به عبارت وصفي  صورت زير بوده است.ي وصفي ساختار معلوم داشته كه قبل از كوتاه شدن

He says he likes people who/ that encourage others to remain hopeful even under the worst conditions. 
ي وصفي واره جمله

⇒ He says he likes people encouraging others to remain hopeful even under the worst conditions. 
 عبارت وصفي

1ي پاسخ: گزينه-77
و مداركي است كه اخيراً تحويل كتاب اين بسته حاوي كتاب  اند. خانه شدهها

(عبارت وصفي) معمولاً يكي از دوگزينهي وصفي كوتاه واره طور كه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، در جمله نكته: همان مي شده تواند درستي زير،
 باشد:

(ing) فعل1 (قسمت سوم فعل)pp)2ي فعل) + شكل ساده ingدار
ميppاست، (deliver)مفعول فعل عبارت وصفي (books and recourds)كه قبل از جاي خالي با توجه به اين باشد. البتـه بـين درست

 وجود دارد.ppدار نداريم وفقط ingهاي اين سؤال، فعل گزينه
به واره بيشتر بدانيد: در واقع، جمله و تبديل به عبارت وصفي  صورت زير بوده است.ي وصفي ساختار معلوم داشته كه قبل از كوتاه شدن

The package contains books and records which/ that were delivered to the library recently. 
ي وصفي واره جمله

⇒ The package contains books and records delivered to the library recently. 
 عبارت وصفي
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3ي پاسخ: گزينه- 78
سيسال داشته باشد آقاي احمدي بايد حدود شصت« به، در حالي كه همسرش تقريباً مي ساله »رسد. نظر

به whereasو whileنكته: حروف ربط و تضاد مستقيم بين دو جمله مي براي نشان دادن تقابل  روند. كار
4ي پاسخ: گزينه-79

»كرديد. هايش به او كمكمي هايش رد شد؛ بايد وقتي به شما مراجعه كرد، در درس او در امتحان«
به ”Should have +pp“نكته: ساختار مي براي بيان عملي در گذشته مي كار  شده، ولي انجام نشده است. رود كه بايستي انجام

2ي پاسخ: گزينه- 80
آن« »ها در خطر انقراض هستند. بايد نهايت تلاشمان را بكنيم كه از اين حيوانات حفاظت كنيم، چون
 ) كاوش، اكتشاف4 ) تجارب، آزمايشات3ي) انقراض، نابود2 ) مواد غذايي1

1ي پاسخ: گزينه- 81
»ي اول اين رقابت اعطا خواهد شد. مقدار زيادي پول به برنده«
پس2 ) اعطا كردن، دادن1  انداز كردن ) نجات دادن،
كش4 ) اداره كردن، توانستن3  دادن ) كشيدن،

2ي پاسخ: گزينه- 82
»ها مناسب بود. شد كه براي سن بچه اي نوشته آن كتاب به شيوه«
 ) آماده، مجهز4 ) مكرر، متعدد3 ) درخور، مناسب2 كننده معتاد- ) اعتيادآور1

3ي پاسخ: گزينه- 83
»دوستم عضو اجتماع محلي شد تا امور خيره انجام دهد.«
 ) ظرفيت، توانايي4 ) جامعه، اجتماع3 ) مقصد2 عملكرد- ) كاركرد1

3يهپاسخ: گزين- 84
و هاكي روي چمنمي كنند. اين ورزشي من تقريباً همه ورزشمي در مدرسه« »باشند. ها شامل تنيس، واليبال
 ) وقف ... كردن، به ... اختصاص دادن2 ) تشكيل دادن، تصنيف كردن1
 ) تخمين زدن، برآورد كردن4 ) شاملِ ... بودن، دربرداشتن3

1ي پاسخ: گزينه- 85
»ي اول سلامت پسرش. حاضر، جان نگران خيلي چيزها است، در درجه در حال«
 ) از نظر احساسي، از نظر عاطفي2ي اول، عمدتاً ) در درجه1
 ) خوشبختانه4 ) سابقاً، پيش از اين3

2ي پاسخ: گزينه-86
[رقابت]« مي روي است كه در بازي ترين رقابت پياده كيلومتر، بزرگ 10000در حال حاضر، »شود. هاي المپيك برگزار
 ) جنگيدن، مبارزه كردن4 ) زدن، ضربه زدن3 ) برگزار كردن، نگه داشتن2 ) بردن، گرفتن1

4ي پاسخ: گزينه- 87
»اند. ها تعدادي از شرايط را به قرارداد ضميمه كردهآن«
 ) بازگو كردن، دوباره گفتن2 ) تركيب كردن، تلفيق كردن1
م3  ) ضميمه كردن، پيوست كردن4 نظم كردن) مرتب كردن،

: Cloze Testي ترجمه��
و مخرب ها يكي از ترسناك لرزه شايد زمين مي ترين  كند. ترين حوادث طبيعت باشند كه بشر تجربه

و مرگ بسياري از انسان باعثها لرزه است. زمين وحشتناكها لرزه اغلب آثار زمين شد خساراتها، رنج بسيار كههسنگين اند. امروزه، از آنجايي
مي لرزه دانشمندان سرتاسر جهان علل زمين گسترش يافته است. اين مدارك، اولـين خيليها لرزه كنند، پژوهش در مورد زمين ها را بررسي

 لرزه بودند. علمي براي نوشتن آثار زمين اقدامات
3ي پاسخ: گزينه-88

بد ) وحشتناك،3 ) برتر، بالاتر2 ) شيميايي1  ) رسمي، تشريفاتي4 خيلي
2ي پاسخ: گزينه- 89

 ) طراحي كردن، طرحِ ... را كشيدن4 ) نياز داشتن، احتياج داشتن3 ) باعث ... شدن، سببِ ... شدن2 ) فراهم كردن، تهيه كردن1
1ي پاسخ: گزينه-90

 ) تنوع، گونه4 ) اثر، تأثير3 ) منبع، منشأ2 ) خسارت، آسيب1
4ينهپاسخ: گزي- 91

به1 بي3 ) دورادور، از دور2 گرانه طور مخربي، ويران)  ) خيلي، بسيار4 دردسر ) راحت،
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1ي پاسخ: گزينه- 92

 ) صحنه، منظره4 ) درجه، مدرك3 ) طرز ايستادن، حالت بدن2 ) قدم، گام، اقدام1

:1ي درك مطلب ترجمه��

تا سرعت افزايشمي جمعيت جهان به هاي اين انسان ميليارد نفر وجود داشته باشد. آيا براي همه5/7، روي زمين 2020سال يابد. ممكن است

حل غذاي كافي وجود خواهد داشت يا ما كمبود غذا خواهيم داشت؟ بعضي از دانشمندان بر اين باورند كه پرورش ماهي مي تواند اين مشكل را

ميكند. با وجود اين، ساير دانشمندان نگرانند كه پرورش   محيطي شديدي شود. تواند باعث مشكلات زيست ماهي

مي سال قبل، در چين مراكز پرورش ماهي وجود داشت. امروزه حدود يك سوم ماهي 3000پرورش ماهي چيز جديدي نيست. از هايي كه خوريم

 آيد. مراكز پرورش ماهي مي

و گربه دهند. خوار را پرورشمي هاي گياه بيشتر مراكز پرورش ماهي، ماهي خوار هسـتند. هاي گياه هاي محبوب ماهي ماهي، گونه كپور، تيلاپيا

مي هاي گوشت متأسفانه بسياري از مراكز پرورش ماهي شروع به پرورش ماهي خوار، ماهي آزاد هاي گوشتي محبوبي از ماهي كنند. گونه خوار

از شده خوار، مواد غذايي فرآوري هاي گوشت است. اين ماهي 1خورند. با وجود اين، براي توليد فقط اند،مي هاي وحشي درست شده ماهي اي را كه

ميي ماهي تن ماهي وحشي مورد نياز است. ذخيره5تن ماهي آزاد پرورشي، تا  شود. هاي وحشي همين حالا دارد كم

 يم كرد؟هاي وحشي منقرض شوند. در آن هنگام چه كار خواه هاي زيادي از ماهي سرانجام ممكن است گونه

آن گويند كه ماهي پرورشي براي انسان منتقدان پرورش ماهي همچنين مي مي ها مضر است. ها حاوي مـواد شـيميايي گويند كه اين ماهي ها

مي كند. انتقاد ديگر آن است كه ماهي كنند چون آب را آلودهمي ها همچنين از پرورش ماهي انتقادمي خطرناكي هستند. آن ند توان هاي پرورشي

 هاي وحشي سرايت دهند. ها را به ماهي بيماري

مي گويند كه روش برخي از افراد مي [ماهي] كه در حال حاضر استفاده آن هاي پرورش ها شوند، در هر صورت ماهي كافي توليد نخواهند كرد.

ماهي بايد به اعماق دوردست اقيانوس برده ها يا نزديك ساحل، مراكز پرورش گويند كه به جاي قرار دادن مراكز پرورش ماهي در درياچه مي

هاي بزرگي باشند كنند. ممكن است در آينده، مراكز پرورش ماهي، قفس شوند. همين حالا، چندين كشور، مراكز اعماق اقيانوسي را آزمايش مي

 كنند. كه در سرتاسر اقيانوس حركت مي

3ي پاسخ: گزينه- 93

.»طبق متن، درست است كه ............« ... 

ي ما است. ) بيشتر دانشمندان بر اين باورند كه پرورش ماهي پاسخ كمبود غذاي آينده1

 تر هستند. محيطي ايجاد شده توسط پرورش ماهي از ازدياد جمعيت جدي ) مشكلات زيست2

مي3  شد. ) پرورش ماهي چيز جديدي نيست چون كه چند هزار سال قبل توسط برخي افراد اجرا

آ4 مي دهندگان ماهي نجايي كه پرورش) از خوار پول در بياورند، ممكن است خيلي زود تصميم بگيرند پرورش هاي گوشت توانند از ماهي ها

 خوار را قطع كنند. هاي گياه ماهي

4ي پاسخ: گزينه-94

ك دهندگان ماهي پرورش« »نند.ها براي توليد دو تن ماهي آزاد، بايد حدود ............... استفاده

و5)1  ) همان مقدار ماهي وحشي2 تن ماهي وحشي5تن غذاي فرآوري شده

 تن ماهي وحشي10)4 شده تن غذاي فرآوري10)3

1ي پاسخ: گزينه- 95

مي«  ...............»ها شود كه انسان مواد شيميايي خطرناكي كه در متن اشاره شده وقتي وارد بدن انسان

را ) ماهي1 ميهايي  اند. كنند كه در مراكز پرورش ماهي پرورش يافته مصرف

مي2  اند. ها پرورش يافته نوشند كه در آن ماهي ) آبي را

مي ) ماهي3  اند. هايي كه پرورشي هستند، مبتلا شده خورند كه توسط ماهي هايي وحشي را

آب4 مياند هاي اقيانوس كه توسط مراكز اعماق دريا آلوده شده ) در تماس با  گيرند.، قرار

3ي پاسخ: گزينه- 96

مي« »هاي زير پاسخ خواهد داد؟ يك از پرسش كند كه به كدام متن اطلاعاتي ارائه

آن ) مشكل روش1 [ماهي] چيست كه مي ها را از تأمين نيازهاي غذايي انسان هاي فعلي پرورش  كند؟ ها ناتوان

به ) برخي از مشكلات زيست2  هاي وحشي ايجاد شوند، چيست؟ طور مستقيم توسط ماهي محيطي كه ممكن است

آن هاي گوشت ) منبع غذايي كه به ماهي3 مي خوار در مراكز پرورش ماهي مرتبط[با  شود، چيست؟ ها] داده

 هاي پرورش داده شده توسط مردم در گذشته حاوي مواد شيميايي خطرناك بود؟ ) آيا ماهي4
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:2ي درك مطلب ترجمه��
و موريس در سال ريهيك نظ مي 1967ي اضطراب توسط ليبرت و احساساتي بودن. اشاره ميكند كه اضطراب از دو بخش تشكيل شود؛ نگراني

احساساتي بودن به علائم فيزيولوژيكي، مثل تعريق، افزايش ضربان قلب وافزايش فشار خون اشاره دارد. نگراني به صحبت منفي كردن با خود 
ميحلب ذهن را از تمركز كردن بر روي راهاشاره دارد كه اغل آموزان در طول امتحان كند. براي مثال، وقتي دانش هاي مشكل موجود منحرف

كه اگر ضعيف عمل توانند مطلب را به ياد بياورند، يا اين شوند، ممكن است مكرراً به خودشان بگويند[كه] قرار است رد شوند، يا نمي مضطراب مي
آنشان كنند، معلم مي از دست كه نواحي گفتاري مغز كه براي كامل شود، چون ها عصباني خواهد شد. اين فكر مانع تمركز كردن روي امتحان

 شوند. كردن سؤالات امتحان نياز هستند، براي نگراني استفاده مي
او»ثمربخشي داردنگراني كاركرد«كند كه هر چندي[كتاب] نگراني استدلالمي دكتر ادوارد هالوول، نويسنده و خطرناكي كه ، نگراني مقدماتي

ميمي« نگراني زهرآگين«اسمش را مي گذارد، و جسمي شما مضر باشد. او ادعا كه تواند براي سلامت روحي كه«كند نگراني زهرآگين وقتي است
مي«در حاليكه» كند نگراني، شما را فلج مي انجام اقداماتي براي حل كردن مشكلاتي كه سبب، مثل»شود نگراني خوب منجر به اقدام سازنده

مي نگراني مي كـه مـردم وقتـي در مـورد كند كه افراد براي مبارزه با نگراني، نبايد به تنهايي نگـران باشـند، چـون شوند. هالوول پيشنهاد
كه مضطرب را تشويقميرسند. او همچنين افراد حلمي زنند، به احتمال بيشتري به راه هايشان با دوستي حرفمي نگراني كند در مورد موضوعي

مي آن  شان درست است. كند اطلاعات بيشتري كسب كنند يا مطمئن شوند كه اطلاعات ها را اذيت
و خوردن غذاي سالم» مراقبت كردن از مغزتان«ريزي كردنو انجام اقداماتو اقدام ديگر براي كاهش نگراني، برنامه با خواب كافي، ورزش كردن

ميا تا ست. هالوول، افراد مضطرب راتشويق در آغوش گرفتن يا دست نوازش گرمي به كمر«مثل» مقادير منظمي از تماس مثبت انساني«كند
 ها را دور خودشان جمع كنند. كهآن كند اجازه دهند مشكلات دور شوند، تا اين داشته باشند. در نهايت او به افراد مضطرب توصيهمي» كسي زدن

4ي پاسخ: گزينه-97
مي« »كند؟ متن عمدتاً در چه مورد صحبت
آن ) رابطه1 و نوع اضطراب  ها.ي بين شخصيت افراد
مي2 و نگراني قرار  گيرند. ) دلايلي كه مردم تحت تأثير اضطراب
 عقيده نيستند. ) چرا دانشمندان در مورد تعريف نگرانيهم3
و چطور به آن غلبه كنيم4 .) نگراني چيست

1ي پاسخ: گزينه- 98
مي از دانش1چرا نويسنده در پارگراف« »برد؟ آموزان نام
 اي كلي را كه قبلاً توضيح داده است با مثال روشن كند. ) تا نكته1
 آموزان. ) تا روشي را پيشنهاد كند براي بهبود عملكرد امتحانات دانش2
 هستند، نام ببرد. ) تا از گروهي از افراد كه بيشتر در معرض نگراني3
 ها روشن كند.ي اضطرابآن ) تا نقش موقعيت افراد را در تجربه4

2ي پاسخ: گزينه- 99
مي«  ...............»گيرند طبق متن، افرادي كه تحت تأثير نگراني زهرآگين قرار
بي ) ابتدا دوره1 و بعد شروع به خوردن غذاهاي ناسالم هاي  كنند.ميخوابي را تجربه مي كنند
به2 مي) مي دهند تا آن مشكلاتي را كه باعث استرس در زندگي ندرت اقداماتي انجام  شود حل كنند. شان
مي ) مشكلات روحي3 مي گيرند كه به نگراني شان را با مشكلات جسمي اشتباه  كند. شان اضافه
 ) تمايل دارند با سايرين صحبت كنند تا خودشان را آرام كنند.4

2ي سخ: گزينهپا- 100
 اشاره دارد. ”Problems“به2در پاراگراف ”them“ي كلمه

 ) مشكلات2 ) افراد مضطرب1
 ) مقادير منظمي از تماس مثبت انساني4ها ) نگراني3
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رياضياترياضيات
3ي پاسخ: گزينه-101

يي داده مجموعه 1شده داراي سه عضو است. دقت كنيد كه مجموعه 2{ , 2ي با مجموعه{ 1{ ,  فرقي ندارند. بنابراين:{

1 2 1 2A { , ,{ , }}=

ــوها3 د زير مجموعه هــا تعداد عض 2تعدا 2 8= ⇒ = ها تعداد زيرمجموعه=

1ي پاسخ: گزينه- 102

 كنيم: هر عبارت را جداگانه محاسبه مي

3
2 2 2 2 43 3 3

3 2 4
3 27 3 3 1 1

3 18 2 3 2 3
8 8 22 2 3

, ( ) ( )− − − −= = = = × = × = × 

4
4 4 3 3 2 3 6

4
3 3 1

1 5 4 2 2
2 42

( / ) ( ) , ( ) ( )−= = = = =

4 5 6
6

2 4 4 7 4
3 1 1 3 3 2 3

2 1 5
2 22 3 2 2 3

/
×

× × × × = = =
×

:حاصل نهايي

2ي پاسخ: گزينه-103
ــاكتور از 3 فـ 2 2

2
4 6 2 2 2 3 1

x
x x x x( x x )− + − +

ميAعبارت داخل پرانتز را از طريق روش  كنيم: تجزيه
22 22 3 1 2 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1A x x A x ( x) A ( x )( x ) A ( x ) (x )×= − + → = − + ⇒ = − − ⇒ = − −

2 1 1A ( x )(x )= − −

به شده پس عبارت تجزيه 2صورتي نهايي 2 1 1x( x )(x )− 2شود عامل است، كه مشاهده مي− 1x ي عبارت وجود دارد. در تجزيه−

1ي پاسخ: گزينه- 104
2 2

2 2 2
3 4 3 3 4 4 1

1
2 24 4 4

x x x x x (x )(x )
:

(x )(x )x x x

− + + − + −
+ = = =

− +− − −
 عبارت اول 

1 1 1 21
1 1 1

x x:
x x x

− − −
− = =

− − −
 عبارت دوم

4 1(x ) (x )+ −
=

2(x )−
2

2
x

(x )
−

×
+ 1x −

4
2

x
x
+

=
+

 حاصل نهايي

4ي پاسخ: گزينه-105

 كنيم: هر كدام از سه عبارت را جداگانه محاسبه مي

3 32 3 3 33 325 40 5 2 5 3 2 5 2 5 10: × = × × = × = ×  عبارت اول=

 كنيم: مخرج كسر را گويا مي

2 2
2 3 2 22 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 4

9 8 13 2 2 3 2 2 3 2 2

( )
:

( ) ( )

−− − −
× = = = = −

−+ − −
 عبارت دوم

2 21 1 172 2 2 3 2 3 2 3 2
2 2 2

: = × × = × ×  عبارت سوم =

10 3 2 4 3 2 6= + − −  حاصل نهايي=

4ي پاسخ: گزينه- 106
ــر از2 2 صرف نظ 2 2 22 8 8 2 8 64 16 64 ــلع)16 ( ض E( E) ( ) ( )(E) E E E E= = + = + + = + +  مساحت مربع +

0كه برابر خطاي ضلع است. با فرضآن16خطاي مساحت 25E از باشد، آن>/ 16گاه خطاي مساحت كمتر 0  خواهد بود:×/25

 خطاي مساحت�
10 25 16 16 0 25 16 4
4

E / E /< ⇒ < × = × =
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4ي پاسخ: گزينه- 107

75 39 36R = − =

39 4 43= + 36ي اول كران بالاي دسته= 4
9

RC
k

= = = ⇒

5 43 5 4 43 20 63C ( )+ = + = + ي ششم كران بالاي دسته=ي اول كران بالاي دسته=
3ي پاسخ: گزينه- 108

و برگ، تعداد كل داده  است.24بر هاست كه در اينجا برا ها برابر تعداد برگ در نمودار ساقه

1 2 12 13 24x , x , .........., x , x , ..........,x
و نيمه داده12ها شاملي اول داده نيمه تا13ي ها هم از دادهي دوم دادهي ابتدايي (چارك اول) برابري اول دادهي نيمه اُم است. ميانه24اُم ها

دادهي هفتــم + دادهي ششــم
2

45است كه در اينجا برابر 47 46
2
+

(چـارك سـوم) نيـز برابـري دوم دادهي نيمـه باشد. ميانه مي= هـا

دادهي نوزدهم + دادهي هجدهم
2

63است كه برابر 64 63 5
2

/+
از هاي ورودي جعبه يا داخل جعبه داده باشد. پس داده مي= هايي هستند كه

از بزرگ 46 و  تر باشند: كوچك5/63تر
47 50 50 51 51 53 54 56 59 61 62 63, , , , , , , , , , ,

47 2 50 2 51 53 54 56 59 61 62 63 657 54 75
12 12

( ) ( )x x /+ + + + + + + + +
= ⇒ = = 

2ي پاسخ: گزينه- 109

2 26 10 3 2 6 3 2 6 6 3 2 6 10f (x) x x f ( ) ( ) ( )= − + ⇒ + = + − + +

9 12 6 24 18 12 6 10 25 5= + + − − + = =
4ي پاسخ: گزينه-110

3 11 3 11 1y x y x ( )+ = ⇒ = − +
2 1 2y x ( )= + 

23 11 1x x− + = +

( معادله (1هاي و تلا2) مي) را با هم  دهيم: قي

2 2
5 0 5

1 3 11 0 3 10 0 5 2 0
2 0 2

x x
x x x x (x )(x )

x x

+ = ⇒ = −
⇒ + + − = ⇒ + − = ⇒ + − =

− = ⇒ =
↗
↘

2 1y x= +

5 2

2
2

5
5 1 25 1 26

26
2

2 1 4 1 5
5

x

x

y ( ) A

y ( ) B

=−

=

− 
→ = − + = + = ⇒ =  

  
→ = + = + = ⇒ =  

 

 

به از رابطهBوAيي دو نقطه فاصله  آيد: دستميي زير

2 2 2 2 2 25 2 26 5 7 21 49 441 490 49 10 7 10A B A BAB (x x ) (y y ) ( ) ( ) ( ) ( )= − + − = − − + − = − + = + = = × = 
1ي پاسخ: گزينه- 111

6 2 5 1x x+ − + =
به بهتر است يكي از راديكال  طرف ديگر ببريم: ها را

ــه ــرفين را ب 2 ط 2
 مــي رســانيم2توان

6 2 5 1 6 2 5 1x x ( x ) ( x )+ = + + + = + +

6 2 5 2 2 5 1 6 2 6 2 2 5x x x x x x⇒ + = + + + + ⇒ + − − = +
ــه ــرفين را ب 2 ط 2

 مــي رســانيم2توان 
2 2 5 4 2 5 8 20x x x ( x ) x x⇒ − = + = + ⇒ = +

2 8 20 0 10 2 0x x (x )(x )⇒ − − = ⇒ − + =
10 0 10

2 0 2

x x

x x

− = ⇒ =

+ = ⇒ = −
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مي جواب  كنيم: ها را امتحان

10 10 6 2 10 5 1 4 5 1 1 1x ( )= ⇒ + − + = ⇒ − = ⇒ − =
10xاين تساوي غلط است. پس جواب  باشد. غير قابل قبول مي=

2 2 6 2 2 5 1 2 1 1 1 1x ( )= − ⇒ − + − − + = ⇒ − = ⇒ =
2xاين تساوي درست است، پس جواب =  باشد. قابل قبول مي−

 يعني معادله داراي يك جواب منفي است.
2ي پاسخ: گزينه- 112

 روش اول:

2 2 2
ــه بــالا5 1 واحد به چپ واحد ب 1 1 53 23 3

2 2 2 2
f (x) x g(x) (x ) h(x) (x )= − → = − + → = − + +

2 2 21 5 1 9 5 16 9 3 3 2
2 2 2 2 2 2

h(x) (x x ) x x x x⇒ = − + + + = − − − + = − − −

 روش دوم:

2 001 ــهي رأس  نقط
2

02 0

b
x

f (x) x S Sa
y

−
= =

= − ⇒
=

0هاxواحد به سمت چپ يعني روي محور3 3 3− = و− 5حركت كنيم
2

5ها:yواحد به سمت بالا يعني روي محور 50
2 2

+  حركت كنيم.=

ي رأس جديد پس نقطه
3

5
2

S
− 
 ′
 
  

1است، از طرفي
2

a = مي باشد، پس معادله مي−  نويسيم:ي جديد را

2
0 0y a(x x ) y= − +

2 2 2 21 5 1 5 1 5 1 9 53 3 6 9 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2

y (x ( )) y (x ) y (x x ) y x x= − − − + ⇒ = − + + ⇒ =− + + + ⇒ = − − − +

21 3 2
2

y x x⇒ = − − −

3ي پاسخ: گزينه- 113
6كنيم نفر را انتخابمي3كارمند ابتدا6از 3C( , مي2ماندهينفر باق3و سپس از( 3كنيم نفر را انتخاب 2C( , نفر1نفر را از بين1و سپس(

مي باقي 1كنيم مانده انتخاب 1C( , ميو در نهايت طبق اصل ضرب تعداد راه(  كنيم: هاي هر مرحله را در هم ضرب
6 6 6 5 4 36 3 20

6 3 3 3 3 3 3 2 1
! ! !C( , )

( )! ! ! ! !
× × ×

= = = =
− × × ×

 

3 3 3 23 2 3
3 2 2 1 2 1 2

! ! !C( , )
( )! ! ! ! !

×
= = = =

− ×
1 1 1C( , ) =

6 3 3 2 1 1 20 3 1 60C( , ) C( , ) C( , )× × = × ×  حاصل نهايي=
3ي پاسخ: گزينه-114

7
1 7 1 1 1

72 1 2 7 1 182 7 21 182 182 3 26
2 2n
nS ( a (n )d) S ( a ( )d) a d a d

÷
= + − ⇒ = + − = ⇒ + = = ⇒ + =

8 1 7 54a a d= + = 
1

11
11

3 263 26
7 547 54

284 28 7
4

( ) a da d
a da d

d d

× − − − = −+ = → 
  + =+ = 

= ⇒ = =

7
1 1 13 26 3 7 26 26 21 5da d a ( ) a=+ = → + = ⇒ = − =

2ي پاسخ: گزينه- 115
د 12يي فيبوناتچي از رابطه نبالهمجموع جملات در 1n n nS ( F ) (F )−= + مي به− از آيد. اول بايد بدانيم جمله دست 89عـدد 144ي قبل

 است، پس:
2 144 89 1 288 88 376nS ( ) ( )= × + − = + = 
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1ي پاسخ: گزينه- 116

15 2 2 2 9
2

log( x) log x log log− − = −

1 1
22 2

1
9 3 325 2 5 24 9 4 3( )x xlog log log log log log

x x
= =− −

⇒ = − → = −

ــطين ــرفين وس 5 ط 2 4 5 2 4 15 6 4
3 3

x xlog log x x
x x
− −

⇒ = ⇒ = → − =

15 36 4 15 10 15 1 5
10 2

x x x x /−
⇒ − − = − ⇒ − = − ⇒ = = =

−

3ي پاسخ: گزينه-117

 شود: چون هر ماه افزايش قيمت داريم، پس آهنگ رشد ماهانه در نظر گرفته مي

0 0112 12 5 6012
0 5

1 1 0 01 1 01
12

r /t
t

rA A ( ) ( / ) ( / )
=

×
=

= + → + = 

5سال، چند برابر قيمت اوليه است5خواهيم بدانيم قيمت ثانويه پساز مي 0(A xA )=.

ــرفين 60 از ط 60 60 60
5 0 0 0 ــيريم ــي گ م

1 01 1 01 1 01 1 01logA A ( / ) xA A ( / ) x ( / ) log x log( / )= ⇒ = ⇒ = → =

101 2 0043
1 01 2 0043 2 0 0043

60 1 01 60 0 0043 0 2580log /
log / / /

logx log / log x / log x /=
= − =

⇒ = → = × ⇒ =

 در اطلاعات مسئله داريم:

181 2 2580 1 81 2 2580 2 1 81 0 2580log / log / / log / /= ⇒ = − ⇒ =

0 2580
1 81

1 81 0 2580
log x /

x /
log / /

=
⇒ ⇒ =

=

1ي پاسخ: گزينه- 118

را تعداد بذر اضافه ميxي كاشته شده  گيريم. پس قيمت محصول برابر است با: در نظر

2200 900 3 180000 600 900 3y ( x)( x) x x x= + − = − + −

23 300 180000y x x= − + +
3

300
180000

a
b
c

= −
=
=

2

300 300 50
2 2 3 6

3 50 300 50 180000 187500

bx
a ( )

y ( ) ( )

− −
= = = =

−

= − + + =

 

1ي پاسخ: گزينه- 119

و در آزمايشبه طور واقعي رخمي احتمال تجربي همان احتمالي است كه به آيد كه با تكرار آزمايشات به دفعات زياد مقادير احتمال دستمي دهد

و نزديك  شود.ميتر تجربي به احتمال نظري نزديك

4ي پاسخ: گزينه-120

(نامطلوب) استفاده نمود: مي  توان از پيشامد مكمل

P(A)تاس يكسان باشند.2تاس لااقل4كه در پرتاب احتمال آن =

P(Aكدام يكسان نباشند. تاس هيچ4كه در پرتاب احتمال آن )′ =

ح  تاس متفاوت باشند:4كنيم كه اعداد سابميپس احتمال آن را

6 5 4 3 5 2 1 51
6 6 6 6 6 3 2 18

P(A )′ = × × × = × × × = 

5 131 1
18 18

P(A) P(A )′= − = − =
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اقتصاداقتصاد
1پاسخ: گزينه- 121

درا دهد، بلكه نيازهاي تازه نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش احساسبي ناپذير است؛ زيرا با برآورده شدن پاره الف) انسان موجودي سيري ي
و با عطش بيشتري درصدد رفع اين نيازها برمي او شكل مي  آيد. گيرد

هايش را با استفاده از امكاناتي خواسته تواند همهب) منابعو امكانات محدود، قادر به رفع نيازهاي نامحدود انسان نيستند. در واقع انسان نمي
 ازهاي خود را كه اولويت بيشتري دارند، برطرف سازد. موجود برآورده كند؛ بنابراين، بايد ابتدا آن گروه از ني

و همچنينج) از آنجا كه منابع در دسترس انسان، كاربردهاي گوناگوني دارند، انسان بايد در مورد نحوه ي استفاده از اين منابع تصميم بگيرد
 روش معيني را انتخاب كند.

ميد) پس آنان نيز با روش علمي، مسائل اقتصادي را مطا  كنند. لعه
ي علوم بشري. اين عبارت فقط مربوط به علم شيمي است نه همهه)

و جمع و طبقهو) دانشمندان پس از انجام مشاهدات آن آوري اطلاعات هاي مورد مطالعه، نظريات خـود را ارائـه ها، براي توجيه واقعيت بندي
و سپس با بررسي بيشتر، نظريات مطرح شده را ارزيا مي ميكنند و درباره بي آن كنند ميي رد يا قبول  گيرند. ها تصميم

2 پاسخ: گزينه-122
3 65 39
5

= ×  خدمات ارائه شده =

2 15 10
3

= × ي استهلاك هزينه=

165 39 15 219= + +  توليد ناخالص داخلي=
219 10 209= − ي توليد خالص داخل=

 توليد خالص ملي=توليد مردم كشور مقيم در خارج + توليد خالص داخلي–توليد خارجيان مقيم كشور
209 65 15 259= + −  توليد خالص ملي=

209 3 21
65

/=  توليد داخلي سرانه =

1پاسخ: گزينه- 123
ا الف) حسابداري ملي شاخه و اندازهي شاخصز مطالعات اقتصادي است كه با ارائهاي در گيري ميزان فعاليت هاي متنوع به بررسي هاي اقتصادي

 پردازد. سطح ملي مي
ب) اين مورد، تعريف توليد داخلي است.

محج) فعاليت و مانند آن، كه به اقتصاد زيرزميني معروف است، جزء توليد كشور  شود. اسبه نميهاي غيرقانوني نظير قاچاق
ها جريان پيدا اي كل پول كه از طرف خانوارها به سمت بنگاه توان ارزش كل توليدات جامعه را محاسبه كرد. در روش هزينهد) با سه روش مي

مي مي  شود. كند، محاسبه
ا چه ارزش پولي كالاه) و چه مقدار ارزش افزوده در هر مرحله و خدمات نهايي را محاسبه كنيم و با هم جمع كنيم، به جوابي ها ز توليد را محاسبه

 رسيم. واحد مي
ميو) اگر جامعه دچار تورم باشد، مقدار توليد كل محاسبه شده، هر سال رقم بزرگ كه اين رقم بزرگ بـه معنـاي دهد. در حالي تري را نشان

 افزايش توليد نيست.
3 پاسخ: گزينه-124

 توليد ناخالص ملي=د مردم كشور مقيم در خارج + توليد ناخالص داخلي تولي- توليد خارجيان مقيم كشور

455 450 25x= + −

455 425 x= +

455 425 30x = − =
3پاسخ: گزينه- 125

 ها: بررسي گزينه
 هاي اداري زينهه-هاي انتقالي پرداخت- هاي اداري هزينه- هاي پرسنلي : هزينه1ي گزينه
 هاي پرسنلي هزينه- هاي اداري هزينه- هاي اداري هزينه- هاي اداري : هزينه2ي گزينه
 هاي انتقالي پرداخت- هاي اداري هزينه- هاي اداري هزينه- هاي پرسنلي : هزينه3ي گزينه
 هاي اداري هزينه- هاي انتقالي پرداخت- هاي انتقالي پرداخت- هاي انتقالي : پرداخت4ي گزينه
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4 پاسخ: گزينه- 126
 الف)

5500 3500 2000: − ي دومي مرحله ارزش افزوده=
14000 7500 6500: − ي چهارمي مرحله ارزش افزوده=

 وده است.هاي مختلف اقتصاد، نام ديگر اين روش، روش ارزش افزي بخشب) ارزش توليد كل جامعه عبارت است از مجموع ارزش افزوده
 اي است.ج) تعاريف داده شده مربوط به روش هزينه

ميد) كارشناسان اقتصادي براي جلوگيري از اشتباه حداقل دو روش را براي محاسبه به و جواب كار مي گيرند  كنند. ها را مقايسه
2پاسخ: گزينه- 127

و هزينه است.  الف) ميزان سود برابر با تفاوت درآمد
كب) به ميي توليد لي، نيازهاي عمدهطور و خدمات مختلف را و سرمايه توان به سه دسته كنندگان كالا ي اصلي منابع طبيعي، نيروي انساني

مي تقسيم كرد كه از آن  توان نام برد. ها با عنوان عوامل توليد
و تجهيزاتي كه حاصل كار گذشته مي» سرمايه«هاست،ي انسانج) ابزار  شود. ناميده

مي ها در واقع همان پولي است كه براي خريد عوامل توليد به صاحبانآن شوند. اين هزينه هايي را متقبلمي كنندگان هزينهد) توليد پردازندكه ها
 نام دارد.» هاي توليد هزينه«

بهه) و خدمات، در مقابل به كارگرانو كارمندان خود مزد برداري از منابع طبيعيو توليد كالاها كارگيري نيروي انساني براي بهره توليدكنندگان با
 پردازند. يا حقوق مي

1پاسخ: گزينه-128
و مقدار خريد آن به ي معكوس دارند. كنندگان، با هم رابطهي مصرف وسيله الف) قيمت يك كالا

و مصرف كهب) رفتار اقتصادي توليدكنندگان مي كنندگان بايد با يكديگر هماهنگ باشد. عاملي  كند، قيمت كالا است. اين هماهنگي را ايجاد
ي توليدكنندگان از توليد يك كالا، كسب سود است.ج) انگيزه

و رقابت فشرده مي تر باشد، منافع بيشتري نصيب مصرفد) هر قدر تعداد توليدكنندگان زيادتر  شود. كنندگان
ميهرگاه در بازار، قيمت در سطح قيمت تعادلي نباشد، عوامه)  كشانند. لي آن را به سمت قيمت تعادلي

3پاسخ: گزينه-129
و ارتقاي سطح زندگي اقشار كم و مورد توجه دولت مقابله با فقر و فقير جامعه همواره يكي از اهداف مهم  ها در جوامع مختلف بوده است. درآمد

2پاسخ: گزينه-130
 هاي تجاري است. براي بانكيكي از وظايف بانك مركزي، ايجاد امكانات اعتباري

4پاسخ: گزينه-131
تريي مناسب رفته در روند تكامل تأمين مالي، شيوه ها بودند ولي رفته در قديم تنها راه تأمين منابع مالي واحدهاي توليديو مراكز تجاري، بانك

گذاري است؛ي مردم براي سرمايهب اين روش، افزايش انگيزهكه تأمين مالي از طريق صدور اوراق بهادار بود، ابداع شد. از جمله پيامدهاي مطلو
و سود شركت مي هاي اندك مردم جمع شوند. با استفاده از اين روش، سرمايه ها شريكمي زيرا در اين حالت، مردم در سرمايه در آوري و شود

ميي شركت قالب منابع قابل توجه، سرمايه ميكند. اين كار مهم هاي سهامي را تأمين  شود. از طريق بورس انجام
4پاسخ: گزينه-132

23 19 4= − −19سهم دهك اول=  سهم دهك اول=سهم دهك دهم→
5 9 5 14 5/ /= + 9سهم دهك نهم= 5/+  سهم دهك نهم=سهم دهك دوم→

14 5 8 5 6/ /= − 8سهم دهك سوم= 5/−  سهم دهك سوم=سهم دهك نهم→
4 7 5 11 5/ /= + 7سهم دهك هفتم= 5/+  سهم دهك هفتم=سهم دهك اول→

4پاسخ: گزينه- 133
و عوامل توليد كه يكي از عوامل روي آوردن كشورها به تجارت بين  الملل است، اشاره دارد. الف) عبارت داده شده به يكسان نبودن منابع

 مصر←كوبا/ پنبه←برزيل/ نيشكر←ب) قهوه
تجج) ارائه و حقوقي جزء موانع  باشد. اري براي كشورها نميي انواع تسهيلات اقتصادي

1پاسخ: گزينه-134
ي صندوق عبارت نامه است. يكي از اهداف مندرج در اساس» المللي پول صندوق بين«يكي از مؤسسات اقتصادي مهم وابسته سازمان ملل متحد،

و توسعه آن است از: ارتقاي سطح اشتغال در كشورهاي عضو، افزايش درآمد واقعي  المللي. ها از طريق گسترش بازرگاني بيني منابع توليدي
2پاسخ: گزينه-135

 قانون اساسي اشاره دارد.49و47الف) اين مورد به اصول
مي مشيب) آن دسته از خط به هاي دولت كه با ماليات گرفتن تحقق  معروف است.» سياست مالي«يابد.

و مرا ميج) ايران در حال حاضر عضو ناظر اين سازمان بوده  كند. حل عضويت نهايي را طي
بهد) بسياري از دانشمندان اقتصاد معتقدند كه بايد تمامي هزينه گذاري منظور كنيم، نه فقطي سرمايه عنوان هزينه هاي تربيت نيروي انساني را

و دانشگاه هزينه و بيمارستان هاي ساخت مدارس  ها را. ها
در دامپينگ عبارت است از ارزانه) به كوتاهفروشي و در نهايت،  دست گرفتن بازار. مدت به منظور حذف رقبا از بازار
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ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
3پاسخ: گزينه-136

و مناقب پيامبر و موعظه بوده است، اما مثنوي آفرين6ديوان كسايي مشحون از مدايح و پند و سرشار از زهد وو آل نامه كه سرشار از اندرز

ب ميحكمت است از بوشكور  باشد. لخي

1پاسخ: گزينه-137

و برهان الهام مي و استوار است. او در شعر خود بيشتر از منطق و هيجان، بدون اين قصايد عنصري پربار به گيرد تا از ذوق كه خود در زندگي

به فلسفه مي خاصي دست پيدا كرده باشد. عنصري برخلاف فرّخي بييجاي روي آوردن به تغزّل، بيشتر به وصف مقدمه پردازد يا قصايد خود را

 كند. آغاز مي

2پاسخ: گزينه-138

و عبدالرّحمان سلَمي در طبقات پيش از عطّار، جلاّبي هجويري در كتاب كشف و مقامات اولياي تصوف المحجوب الصوفيه به سرگذشت عارفان

 اند. پرداخته

2پاسخ: گزينه-139

مي ارسطو، فيلسوف بزرگ يوناني در (فنّ شعر) هنر را تقليد از طبيعت و معتقد است كه تفاوت هنرها درنوع تقليد است. كتاب بوطيقا  داند

1پاسخ: گزينه-140

(اثر ديگر: استر)-مهرداد  اسكندر كبير: راسين

(اثر ديگر، جنابت در كوي غسالخانه) سايه: ادگار آلن-سوسك طلايي-شدهي دزديده نامه  پو

 بررسي ساير آثار:

مي فنّ شعر: ارسطو/ نيكولا بوالو فرياد: فريت ادگو  ريزد: پيلنياك ولگا به خزر

 هاي دريايي: پل والري گورستان شنل: گوگول

4پاسخ: گزينه-141

و پيش از او هم كساني در اين قالب شعري طبع تصنيف سـازي اند، اما تصـنيف آزمايي كرده سازي فارسي را عارف قزويني ابداع نكرده است

و موسيقي عرصه و صـدايي هنري مسلّم عارف است؛ از اين جهت كه وي به اين نوع ادبي خاص جاني تازه بخشيد. او كه خود شاعر دان بود

و مضامين مليّ به ن خوشي هم داشت، تصنيف را با مهارتو امتيازي بارز براي بيان مقاصد ياد» شاعر مليّ«ام كار گرفت. در كتاب درسي از وي با

 شده است.

3پاسخ: گزينه-142

كم سرايي در بينهم نشاط از نظر غزل و عرفاني دارد، تقليدي استادانه از شيوه نظير است. غزل روزگاران خود تا حدي ي هاي او كه رنگ فلسفي

 سرايي حافظ است. غزل

4پاسخ: گزينه-143

هايي فارغازي پارهي آزاديستان منتشر كرد كه دربردارنده در مجلهّ» پرورش طبيعت«شعري با نامش. قطعه 1299شمس كسمايي در شهريورماه

و از نخستين نمونه گونه بندي معمول پيشينيان بود. اين قطعه شعر تقليد قيد تساويو قافيه هاي تجدد در شعر فارسي اي از اشعار اروپايي بود

مي به  آيد. شمار

1پاسخ: گزينه-144

و سوءتفاهم از نمايش  هاي آلبر كامواند. نامه گاليگولا

3پاسخ: گزينه-145

ي باشوره اثر خليل سواحري ديده خانه نخستين واكنش فلسطينيان در برابر فشارهاي اسرائيل بر نوار غربي فلسطين، در مجموعه داستان قهوه

مي اي است، پس از اشغال بيت كه كارگر سادههاي اين مجموعه، عطا ابوجلده شود. قهرمان يكي از قصه مي و براي نخستين بار المقدس به آنحا رود

به خود را در قدس شريف غريب احساس مي اي توصيف كرده است كه خواننده با خواندن گونه كند. سواحري احساس سنگين غربتو استيصال را

و غيظ اشكمي آن بي  ريزد. اختيار از سر اندوه

4گزينه پاسخ:-146

و فرارسيدن صبح/ ديده بر چيزي دوختن: خيره شدن به آن  كنايه: سر برزدن صبح: طلوع آفتاب

 ) محبت2) خورشيد1ايهام: مهر:

 جناس: سر، بر

 استعاره: صبح: هدف، موفقّيت، اقبال/ چرخ: آسمان
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2پاسخ: گزينه-147

 جناس: كوه، كاه/ كاه، كاهي

و نشر: ـــ لف 

 ها: ساير گزينهبررسي

و شيرين)2) هيجان1: ايهام تناسب: شور:1ي گزينه (تناسب با نمكدان  ) نوعي مزه

 برخاستن≠تضاد: نشستن

 گريستن : اغراق: خون3ي گزينه

از حسن تعليل: دليل سرخي آسمان در هنگام صبح، اشك  شب ريخته است.هاي خونين صبح است كه در اثر جدا شدن

 نخورده بودن : كنايه: سر به مهر بودن: معادل كنايي دست4ي گزينه

و داستان خضر پيامبر و اسكندر7تلميح: اشاره به روايت آب حيات

و آرزوي انسان براي دست» آب حيوان«توجه: رو(آب حيات) ايات، آب يابي به آن، موضوعي فراتر از يك روايت تلميحيِ مشخّص است. براساس

و در ظلمات جاي دارد كه خضر پيامبري جاودانگي حيات، مايه هر7ست و جاودانه شد، اما اسكندر به آن دست پيدا نكرد. به از آن نوشيد

 كـه وجـود تركيـب وابسـته بـه حضـور خضـر يـا اسـكندر نيسـت؛ بنـابراين ايـن-هـا اگرچـه در افسـانه-حال، اصلِ وجود آبِ حيات

بهد» آب حيوان«  گر تلميح باشد، چندان دقيق نيست. تنهايي نشانر بيت

3پاسخ: گزينه-148

)  مورد)4زلفين به شام/ معشوق به حورا/ چشم به چشمه/ چشم به دريا

 ها: بررسي ساير گزينه

 : دل به سايه/ رخ به خورشيد/ زلف به رسن1ي گزينه

 : خود به مخزن گنج گهر/ خانه به صدف2ي گزينه

 : قناعت به شكرزار/ خود به مور/ سيرچشمي به خاتم4ينهگزي

4پاسخ: گزينه-149

(بيت ي معشوق موجب شود شب مانند روز عيد به نظر آيد. اين كه درخشش چهره»)ج«اغراق

(بيت و نشر ب«لف:(« لف) (لف-)1لب (نشر2رخ (نشر-)1)/ صراحي )2شمع

(بيت  »):د«موازنه

مشتاقانملّتدراستنهيبتانعشقجز

��������

ديندارانمذهبدراستكفرمغانكيشزج

(بيت و انديشه«ه»): مجاز  سر: مجاز از قصد

(بيت  ) نوا2) خيمه، حجاب1پرده: »): الف«ايهام

 ) يكي از دوازده مقام موسيقي ايراني2) شيفتگان1عشّاق:

1پاسخ: گزينه-150

 كه سودا سرسبز باشد. استعاره: اين

و انديشه مجاز: سر: مجاز از قصد

و شادابي/ عمر در سر چيزي شدن: در راه آن سپري شدن و نشاط  كنايه: سرسبزي: پرورش

(س«آرايي: تكرار صامت واج  بار)5»

2پاسخ: گزينه-151

و» پريش«و» گداز«عيب قافيه: »/ پريشان«و» گدازان«رديف: نشوم/ واژگان قافيه: ر هر دو واژهد»ان«داراي حروف مشترك پاياني نيستند

به صفت و الحاقي مي ساز است  رود. شمار

 ها: بررسي ساير گزينه

(»/ان«حروف اصلي: »/ ايشان«و» پريشان«: رديف: نشوم/ واژگان قافيه:1ي گزينه (2حروف الحاقي: ــ/ قاعده: )4)/ تبصره:

و�«حروف اصلي: »/ بگرديم«و» خورديم«: رديف: ــ/ واژگان قافيه:3ي گزينه (»/يم«حروف الحاقي:»/رد� رد (2قاعده: )3)/ تبصره:

(»/يم«حروف الحاقي:»/رد�« حروف اصلي: »/ نگرديم«و» گرديم«: رديف: ــ/ واژگان قافيه:4ي گزينه (2قاعده: )6)/ تبصره:



23 

1پاسخ: گزينه-152

 توانند قافيه باشند. نمي»قمطل«و» خلق«واژگان »/ شاد«و» آزاد«رديف: شو/ واژگان قافيه:

 ها: بررسي ساير گزينه

 شدي زايلاي/ آخر از وي ذرهبدي قابل: گر دوا را اين مرض2ي گزينه
ي اصليي دوم قافيه قافيهي اصلي قافيهي دوم قافيه

و اين3ي گزينه مي هست توفيق: گرچه اين انعام از/  دست تحقيقندارم جانم
ي اصليي دوم قافيه اصلي قافيهيي دوم قافيه قافيه

او شيرانه/ حمله بيند از سگانرو بيگانه: ور به خرگه بگذرد4ي گزينه
ي اصليي دوم قافيهي اصلي قافيهيهي دوم قاف قافيه

2پاسخ: گزينه-153

:2ي تقطيع گزينه

ِغِبا حوررقصـوباطويِيِساتهشـبـ

-∪∪-∪-∪∪--∪-∪-∪
↓
-

َستدويِكوكـِخابا ِبررابـ نمكـُمينـ

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ

(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه
 بردن فاعلاتن به جاي فعلاتنكار به

ومشـَردويارِلِاهـازمرگيـميمِجا

-∪--∪∪--∪∪--∪∪-

نجـلِ اهـيزني يعـ نم زيـ بگـليدك پا ها

↓
-−--∪∪--∪∪--∪∪-

↓

∪

↑
ابدال

فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن

:3ي گزينه
ت كوتاه به بلندتغيير كميتِ مصو

↓
ودر ميدخانـحِ تـِفادمـشاسـپربِكآن

-∪∪-∪-∪∪-∪∪-∪-∪-

↓
-

َ گو نر يشپـِمزنـَ كـُميراحروكسي فـَ نـ وا

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
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:4ي گزينه
 كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتن به

ابدال تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

↓↓
دوشنشهاددزخـُشِگوبِمن

-∪-∪∪-∪-↓-∪

↓∪∪
-

پرسمـكامدنيـشـنيناخـَسـ

∪∪--∪-∪-∪∪-∪
فعلنمفاعلنفعلاتن

4پاسخ: گزينه-154
:4ي تقطيع گزينه

تغيير كميتِ مصوت كوتاه به بلند

↓

زيدشاگنـَبرخنسـرِ بهـزِك به
بــان

-∪∪-∪∪---∪--∪-

↓
-

َ گر انپابِخنسـ مردكندواتـَ نـ  ردبـي

-∪∪--∪-∪∪-∪--∪-
قلب بلند بودن هجاي پايان

 مصراع در وزن دوري نيم

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
 ها: بررسي ساير گزينه

:1ي گزينه
 مصراع در وزن دوري بلند بودن هجاي پايان نيم

↓

نمكـُ ميجانرِسـ ازديثحـ جانينمـچِ گر

-∪∪--∪-∪-∪∪--∪-

ودرميزررسـازخنسـ جاآنتد نز

-∪∪--∪--∪∪--∪-
فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

:2ي گزينه

 كردچِرانجوزِدكرلمد برلك فـَرِ دو

-∪∪--∪--∪∪--∪-∪
ندكـُمياويِرييافاجـززنيـتيخو
-∪∪--∪--−∪--∪-

↓

∪
↑

 تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
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:3ي گزينه
 در وزن دوريمصراع بلند بودن هجاي پايان نيم

↓
عشقفلاندزتكزتوستيِتاهمنَ

-∪∪--∪-∪-∪∪--∪-∪
ندكـُميريسـرِخيـريفحـسدناشـنـَمي
-∪∪--∪-∪-∪∪--∪-

↑
 بلند بودن هجاي پايان

 مصراع در وزن دوري نيم

فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن
3پاسخ: گزينه-155

:3ي تقطيع گزينه
ابدال

↓
َونِواديـلِدتمخـبابـِ تمنسـدانـ

∪-∪-∪∪--∪∪∪-↓-

↓∪∪
-

آكَميد ندداريپـيِوِشيـايچِبـ

∪-∪-∪∪--∪∪∪-↓-

↓∪∪
-

↑
ابدال

فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن
محذوفنام وزن: مجتثّ مثمن مخبون

 ها: بررسي ساير گزينه
:1ي گزينه

هيماچامدتافـدر
--∪∪-∪-∪--
ردگيـبِرامـرياتا
--∪∪-∪-∪--

فعولنمفاعلنمفعولُ
فع نام وزن: هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف لن)(مستفعلُ فاعلات 

:2ي گزينه
كار بردن فاعلاتن به جاي فعلاتنبه

ِنيگادمژ عشقبِرِمطـگردكدلايدبـ
-∪--∪∪--∪∪--∪∪-∪
كردريمومخـيِرِچادزنِتامسـهرا
-∪--∪∪∪-∪∪--↓-∪

↓↓∪∪
∪-

↑↑
ابدال تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

فعلنفعلاتنفعلاتنفعلاتن
 نام وزن: رمل مثمن مخبون محذوف

عقـــل

بحــر

شســت
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:4ي گزينه

اندشـُدلترفـبـِبر دلـ  كردنـَ برخـَ راگ

--∪-∪-∪∪--∪-∪-∪
كردنـَفرسـقِفيـررشهـفريـحـديا
-∪∪-∪-∪∪-∪∪-∪-∪

↓↓
--

فاعلنمفاعيلُفاعلاتمفعولُ
(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل) نام وزن: مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف

1پاسخ: گزينه-156
:1ي ينهتقطيع گز

 تغيير كميتِ مصوت كوتاه به بلند

↓

رمكـَشـرِبحـيِقِغرَرمشـَرشوريندچِگر
-∪∪--∪∪--∪∪-∪∪∪-

↓
-

نمطَويبوبِزِتارمفـَسـرِسيـاَچِگر
-∪∪-∪∪∪--∪∪-∪∪∪-

↓↓
--

↑↑
تغيير كميتِ مصوت كوتاه به بلند تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن
 ها: بررسي ساير گزينه

:2ي گزينه
ابدال

↓
تيتگوبـِتسرابيشـَراتمگفـ
-↓-∪-∪--∪∪-∪-∪-

∪∪
رمركرمـشِخـُرِعمـيمقـباتياحـ

-∪∪-∪-∪--∪∪∪∪-∪-

↓
-
↑
تغيير كميتِ مصوت كوتاه به بلند

مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن
:3ي گزينه

سوختبـِبلبلـنِمـخرگلرِسارخـشِتآ
-∪∪--∪--∪∪--∪-∪
شدنِواپرتفـَآشمعنِداخنـيِرِچهـ
-∪∪--∪-∪-∪∪--∪-

↑
 بودن هجاي پايان بلند

 مصراع در وزن دوري نيم

فاعلنمفتعلن فاعلنمفتعلن

ــق عشـ

ــت گف

كيــــســــ
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:4ي گزينه
َردايـپاكديمونـيِنابـ ندمانـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪--
تيجسـبـِكـَدزخـُتيبسـبـِبِرامـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪--
فعلاتنمفاعلنفعلاتنمفاعلن

2پاسخ: گزينه-157
 تقطيع بيت سؤال:

ابدال

↓
ردتادسـبِتيمـنعـسيكجرنـبِ

∪-∪-∪∪--∪-∪---
ـساكـَگرديرنـبيدرددابرج

∪-∪-∪∪--∪-∪---

↑
ابدال

(فعلن)فعمفاعلنتنفعلامفاعلن لن
را» مفاعلن فعلاتن فَعلن«توجه: وزن عروضي بيت در حقيقت و ركن آخر است. ابدال در هر دو مصراع بيت، طراّح سؤال را به اشتباه انداخته

به»لنفع« مي2ي ها، ناچار گزينه هر حال، با توجه به ساير گزينه پنداشته است!  كنيم. را انتخاب
3سخ: گزينهپا-158

مي» واسوختي«ي در شيوه و قدرناشناسي معشوق نشان و عتاب خود را درمقابل ناسپاسي نيز عاشق،3ي دهد. در گزينه عاشق واكنش قهر
مي نفرين مي و آرزو  كند معشوق نيز به روزگار خودش دچار شود. كند

4پاسخ: گزينه-159
و موارد رعايت نكردن اصول زبان كه در بيشتر موارد، كلام را بررسيو ارزيابي كاربرد زبانو اصولو قواع د آن در يك اثر ادبي اعم از شعر يا نثر

و معني را دچار ابهام مي و ناهماهنگي لفظي مي سازد، در حوزه دچار تعقيد  شود.ي نقد لغوي بررسي
مي به اشتباه واژه4ي در گزينه و معاني كه خود دلالت بر جمع مي كنند، جمع بسته شده هاي نتايج و به اين موضوع توان از منظر نقد لغوي اند
 پرداخت.

1پاسخ: گزينه-160
و گزينه  : قرار گرفتن دل عاشق در ميان زلف معشوق1ي تصوير مشترك بيت سؤال

 ها: تصوير ساير گزينه
و منتشر كردن نسيم جان2ي گزينه قبخش زلف معشو : گذر باد از ميان زلف معشوق
و پاك : شراب3ي گزينه  بازي/ رخت در دريا افكندن نوشي
 ها در غنچه از شرم زيبايي معشوق : پنهان كردن گلبرگ4ي گزينه

3پاسخ: گزينه-161
و گزينه  : نااميد نشدن از بخشايش خداوند در عين گناهكاري3هاي مفهوم مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه
و كدورت معشوق : زودگذر1ي گزينه  بودن خشم
 : فراگيري رحمت خداوند2ي گزينه
 ها/ استغنا : تغيير كاركرد پديده4ي گزينه

4پاسخ: گزينه-162
و مال4ي مفهوم مشترك بيت سؤال وگزينه و ضرورت استفاده از دارايي در هنگام زندگي : نكوهش بخل  اندوزي

 ها: مفهوم ساير گزينه
مي2ي گزينه ري دنيا: ناپايدا1ي گزينه  انديشي : آخرت3ي گزينه ماند. : تنها نيكي به يادگار

2پاسخ: گزينه-163
و عجز انسان در جهان2ي مفهوم گزينه  : گرفتاري

بي مفهوم مشترك ساير گزينه و و وجود انسان ها: ناپايداري  اعتباري عمر

ــد ــدبن منــ

مهر

ســـعي

ســـعي
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1پاسخ: گزينه-164
و ارزش1ي مفهوم گزينه هم: اثرگذاري  نشيني با معشوق مندي

و ساير گزينه و منفي در جهان مفهوم مشترك عبارت سؤال  ها: توأم بودن عناصر مثبت
3پاسخ: گزينه-165

 : ضرورت خودشناسي3ي مفهوم گزينه
و ساير گزينه و جست مفهوم مشترك بيت سؤال  جوي مداوم براي رسيدن به معشوقو ها: دعوت به طلب

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
3پاسخ: گزينه-166

«كان ... قد نبغوا«كلمات كليدي: «سهروا»/ »ليالي كثيرة»/

به»: كان ... قد نبغوا« (كان) به همراه فعل ماضي مي درخشش يافته بودند؛ [رد ساير گزينه صورت ماضي بعيد ترجمه  ها] شود.

به روي اين فعل نيز تأثير گذاشته» كان«بيدار مانده بودند؛ »: سهروا« و به همين خاطر مي است [رد صورت ماضي بعيد ترجمه شود.

 ها] ساير گزينه

2پاسخ: گزينه-167

 كلمات كليدي: كانت/ الإمتحان الأخير/ تعرُّف/ أهدافه المهمة

[رد گزينه» بود«به معناي» كانت«بود؛ »: كانت« «3ي است و صفت هستند»: الامتحان الأخير]/ و بايد در كنار امتحان اخير؛ موصوف

و نيز به نمي» الأخير«هم ترجمه شوند، [رد ساير گزينه» آخرين«صورت تواند  ها] ترجمه شود.

و به صورت مصدر »: تعرفّ« مي» شناختن«شناخت؛ مصدر است [رد گزينه ترجمه ]3و1هاي شود.

4پاسخ: گزينه-168

 ها: دلايل رد ساير گزينه

«1ي گزينه يت: به»: كلّمكاد ... مي نزديك بود صحبت كند؛ فعل مضارع بعد از افعال مقاربه  شود. صورت مضارع التزامي ترجمه

ي درست: اين كودك چيزي نمانده بود كه به زودي شروع به صحبت كند. ترجمه

«2ي گزينه به» توشك«نزديك است برسد؛ »: توشك ... تصلُ: و مي»نزديك است«صورت از افعال مقاربه است آن ترجمه و خبر شود

و نيز به به» مكانٍ قريبٍ«صورت مضارع التزامي؛ و نكره است كه مي» جايي نزديك«صورت تركيب وصفي  شود. ترجمه

ي درست: اتومبيل ما نزديك است كه به جايي نزديك برسد. ترجمه

«3ي گزينه و نيز بر شرو» جعل«گنجشك شروع به خواندن كرد؛ »: جعل العصفور يغرّد: معرفه» العصفور«ع شدن كاري دلالت دارد

و نمي (ي) نكره ترجمه شود. دقت كنيد است  حال است.» محبوساً«تواند همراه

 كه در قفسش زنداني بود، شروع به خواندن كرد.ي درست: گنجشك در حالي ترجمه

1پاسخ: گزينه-169

مي اين عبارت به بهانه» اي نداري!ريكه هيچ بيما كننده در حالي اي شكايت«ي عبارت: ترجمه و گلايه از بيماري اشاره در گيري كند

مي آن به گلايه دوست از دوست به خاطر بي روي كه شاكي هيچ بيماري ندارد، اما بيت روبه حالي و با يكـديگر حوصلگي اشاره كند

 ارتباط مفهومي ندارند.

 ها:ي ساير گزينه ترجمه

گ2ي گزينه  روه اندكي كه به اذن خدا بر گروه بسياري غلبه كردند./ مفهوم: امكان پيروزي حتي با گروه اندك: چه بسيار

و عذر نزد بخشندگان : عذرخواهي نزد انسان3ي گزينه  هاي بخشنده پذيرفته است./ مفهوم: پذيرش بهانه

با : هر كس بسيار طمع كند به چيز اندك هم نمي4ي گزينه  شود. چيز كم قانع نمي رسد./ مفهوم: طمعكار

2پاسخ: گزينه-170

مي بعضي مردم فقط براي به  ...»بعض الناس لايعاشرون إلّا للحصول«كنند: دست آوردن ... معاشرت

[رد ساير گزينه» الناس بعض«صورتبه» بعضي مردم«تعريب و نيز چون از لفظ درست است. تـوانيم استفاده شـده، مـي» فقط«ها]

م به [رد ساير گزينهصورت  ها] ستثناي مفرغّ ترجمه كنيم.

به» منافع«صفت براي» الدنيويةِ«منافع دنيوي خود: منافعهم الدنيوية؛ مي است، پس و نيز صورت مفرد مؤنث اسم منسوب» دنيوي«آيد

[رد ساير گزينه  ها] است.
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1پاسخ: گزينه-171

 صورت مثني بايد بيايد. دو قرين: قرينانِ؛ به

 صورت مثني بايد بيايند. دو همراه: ملتزمانِ اثنانِ؛ به

و ملتزمان اثنانِ«تعريب صحيح: و الصدق قرينان »إنّ الوفاء

3پاسخ: گزينه-172

به حركت و اعراب كامل اين عبارت،  صورت زير است. گذاري

الدينَ إن الإسلامى دك هقنطِبمصونَ القويحةِالجاهليو قَوضأطناب 

و منصوب اسم إنّ
و صفت

 منصوب

و مجرور مضاف و جار اليه

 محلاّ مجرور
و مجرور  صفت

و مفعول به

 منصوب
و مجرور مضاف اليه

و مفعول به

 منصوب

 المخيمِ الضّلالِ

و مضاف اليه

 مجرور

و مجرور  صفت

 ها: دلايل رد ساير گزينه

«1ي گزينه :ضقُو «←»ضقَو)  فعل ماضي معلوم است.)»

«2ي گزينه :الإسلامى «←»و منصوب)/» االإسلامى (فعل ماضي معلوم است.)»دك«←»دك«(صفت

«4ي گزينه و منصوب مفعول←» حصونَ«←» حصونُ:  به

و طناب ترجمه: همانا دين اسلامي با منطق قوي  را ويران كرد. گاه هاي گمراهي خيمه اش دژهاي جاهليت را شكست

4پاسخ: گزينه-173

به حركت و اعراب كامل اين عبارت،  صورت زير است. گذاري

ةِِالمشتقّو قد يكونُ من الأسماءنِِالأحيافى أغلبِ فعلٌ فيهو العاملُ منصوب اسمبه المفعولُ

و مرفوع و مرفوعمبتدا خبر
و صفت

 مرفوع
و مرفوع و مرفوعمبتدا و مجرورال مضافخبر  يه

و مجرور  صفت

 ها: دلايل رد ساير گزينه

«1ي گزينه (فعل مضارع مرفوع است، چون حروف ناصبه بر سر آن نيامده است.)» يكونُ«←» يكونَ:

«2ي گزينه :سما«←»سمو مضاف نيست به همين خاطر بايد تنوين بگيرد)/»ا و» منصوب«←» منصوبٍ«(موصوف است (صـفت

 مرفوع است.)

«3ي گزينه و تنوين با هم نمي»(به المفعولُ«←»به المفعولٌ: »اسم«←» اسم«آيد.)/ ال

مي ترجمه: مفعول و در اغلب اوقات فعلي در آن عمل  هاي مشتق است. كه از اسم كند. در حالي به اسمي منصوب است

3پاسخ: گزينه-174

 ها: ينهدلايل رد ساير گز

«1ي گزينه  للمخاطبين←» للغائبين«فعل أمر/←فعل ماضٍِ »: اجتنبوا:

«2ي گزينه / مجرّد ثلاثى←للمخاطبين »: آمنوا:  مزيد ثلاثى من باب إفعال←للغائبينَ

«4ي گزينه و مرفوع ظاهراً←و مرفوع تقديراً فاعل »: الثانية«و منصوب ظاهراً/» إنّ«اسم←و منصوب محلاً» إنَّ«الاوُلي: اسم »: بعض:  فاعل

و نبايد بعضي از شما غيبت بعضي ترجمه: اي كساني كه ايمان آورديد از گمان بسيار دوري كنيد؛ همانا برخي از گمان ها گناه است ...

 ديگر را كنند.

4پاسخ: گزينه-175

 ها: دلايل رد ساير گزينه

«1ي گزينه (مفرده: نار، مؤنث) جمع←مثنّي مؤنث» نيران:  مكسر

«2ي گزينه  مجرور تقديراً بحرف الجر←معرفّ بالإضافة/ مجرور محلاً بحرف الجر←نكرة »: ليالى:

«3ي گزينه و مرفوع بالواو» كان«اسم←و مرفوع بثبوت نون الإعراب» كان«اسم »: المجاهدون:
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4پاسخ: گزينه-176

د» المدرسية« و و مجرور آمده است.اسم منسوب است ر نقش صفت

ةالمدرسيكــــــواجــبـــاتفى أداء

و مجرور و مجرور مضاف جار  اليه
و محلاًمضاف اليه

 مجرور

و صفت

 مجرور

و مجرور آمده است:» الدراسية« و در نقش صفت  اسم منسوب است

صعبةًةِالدراسيةِالسنأيامستكونُ

و مرفوع» كان«اسم
والمضاف يه

 مجرور

و صفت

 مجرور

و»كان«خبر

 منصوب

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه :و مرفوع»: الجندى  فاعل

مي ترجمه: سرباز قهرمان از زمين  كند. هاي كشورش تنها با جانش دفاع

«2ي گزينه و مرفوع»: الفضية:  صفت

آن هايي را دوست دارم كه نور نقره ترجمه: شب  زيباتر است.اي ماه در

«3ي گزينه و مرفوع»: معمارية:  صفت

مي است كه خودش قلعه ترجمه: مورچه گويا مهندس معماري و دژها را زير زمين بنا  كند. ها

1پاسخ: گزينه-177

آن» طفل« به مذكر است اما اسم مصغّر آن» طفيلة«صورت مؤنث كه منادا واقع شده و درست  است.»طفُيَلى«آمده است

 ترجمه: مادر به كودك كوچكش گفت: اي پسركم تو را بسيار دوست دارم.

 ها: بررسي ساير گزينه

«2ي گزينه  اسم مصغّر»: قبيل:

و كمي قبل از شب به خانه رسيديم.  ترجمه: مسافتي را پيموديم

«3ي گزينه  اسم مصغّر»: الشُّجيرة«اسم مصغّر/»:وليداً:

ك ميترجمه: پسركي را ديديم  رفت.ه نزديك آن درختچه پاي برهنه راه

«4ي گزينه  اسم مصغّر»: جريح:

و از او خون بسياري جاري شد.  ترجمه: اين مريض به جراحت كوچكي دچار شد

1پاسخ: گزينه-178

و مرجع آن ضمير،» وصلت«فعل داشته باشيد اگر است. دقت» النّار«واجب است مؤنث بيايد زيرا فاعل آن ضمير مستتر مؤنث است

مي فاعل ضمير مؤنث باشد حتماً فعل به چون فاعل آن مؤنث مجازي است مؤنث آمدن آن جايز» اشتعلت«آيد. اما فعل صورت مؤنث

 است.

 ور شد، سپس به انتهاي ساختمان رسيد. ترجمه: آتش شعله

 ها: بررسي ساير گزينه

«2ي گزينه و مؤنث آمدن آن جايز است.فاعلش اسم ظاهر مؤنث مجازي» انتشرت:  است

 ها منتشر شد. ترجمه: تمدن اسلامي به نيروي عقيده در سرزمين

«3ي گزينه به» عيناه: و فعل آن جايز است كه  صورت مؤنث بيايد. مؤنث مجازي است

 ترجمه: دو چشمش به شوق ديدار دوستان قديمي گريست.

«4ي گزينه آن» الحرب: و فعل بهمؤنث مجازي است  صورت مؤنث بيايد. جايز است كه

 ترجمه: جنگ تحميلي عليه كشور اسلامي ما چند سال قبل شروع شد.
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2پاسخ: گزينه-179

مي» التّى« در اين گزينه ضميري كه به موصول  است كه مجرور به حرف جر است.» فيها«در»ها«گردد ضمير باز

 هاي سرسبزي دارد. ترجمه عبارت: شهري كه در آن متولّد شدم، باغ

 ها: بررسي ساير گزينه

و عائد صله است.» تُرجع«در»هي«: ضمير مستتر1ي گزينه  نائب فاعل

 شوند. ترجمه: كارهاي ما همان چيزهايي است كه در روز قيامت به ما بازگردانده مي

و عائد صله است.» عرفّ«در»هو«: ضمير مستتر3ي گزينه  نائب فاعل

مي ترجمه:  شناختم. شخصي كه به من معرفي شده بود را

و عائد صله است.» يعرفون«در» واو«: ضمير بارز4ي گزينه  نائب فاعل

مي ترجمه: دوستان باوفا همان كساني هستند كه به هنگام سختي  شوند. ها شناخته

4 پاسخ: گزينه-180

 له قرار بگيرد. تواند مفعول نمي» لوساًج«بايد از مصادر قلبي باشد، به همين خاطر»له مفعول«

 هاي جلويي. خاطر نشستن روي صندلي ترجمه: تصميم گرفتم كه در كنگره قبل از شروع مراسم حاضر شوم به

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و منصوب مفعول»: خوفاً:  له

 از تقدير از بلاها فرار كند.شود، پس انسان نبايد به خاطر ترس ترجمه: آنچه مقدر شده واقع مي

«2ي گزينه و منصوب مفعول»: حباً:  له

آن ترجمه: مادر فرزندان را به مي خاطر عشق به و در اين راه سختي ها تربيت مي كند  كند. هاي بسياري را تحمل

«3ي گزينه و منصوب مفعول»: شوقاً:  له

ه و در اين  نگام قلبم به خاطر شوق به سفر در تعطيلات تابستاني شاد شد.ترجمه: نزديك بود امتحانات پايان يابد

3پاسخ: گزينه-181

و منصوب است. مفعول» خيراً«  به دوم

 دهد. ترجمه: كارهاي ما فقط چيزهايي است كه عاقبت كارهايمان را نيك قرار مي

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و منصوب» صدقاً:  تمييز

 از اين زن مؤمن نيافتم. ترجمه: راستگوتر

«2ي گزينه و منصوب» تأثيراً:  تمييز

 ترجمه: عمل به كار نيك تأثيرش بيشتر از دستور به كار نيك است.

«4ي گزينه و منصوب» ضرراً:  تمييز

 ها براي انسان است. ترجمه: بيماري قلب پرضررترين بيماري

2پاسخ: گزينه-182

ا» غيرُ« و مرفوع است.مستثناي مفرغّ به  عراب فاعل

مي ترجمه: لذتّ عمل كردن به كار نيك را فقط كسي كه به آن عمل مي  شناسد. كند،

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و منصوب است.»: غير:  مستثني تام

به ترجمه: همه  جز ياد نيكو! چيز از بين رفتني است

«3ي گزينه مف»: غير: و منصوب است. عولمستثني مفرغّ به اعراب  به

 ترجمه: در كيفم چيزي را جز يك قلم نيافتم.

«4ي گزينه و منصوب است. مستثني مفرغّ به اعراب مفعول»: غير:  به

و جو نكاشت.  ترجمه: اين كشاورز در زمينش چيزي را جز گندم
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4پاسخ: گزينه-183

»ى«در واقع» ربو»ى«بوده،» يا رب  مناداي مضاف است.» رب«آن حذف شده است،

ي شوق ديدارت قطع كن! ترجمه: اي پروردگارم، از من نيازهاي دنيا را به وسيله

 ها: بررسي ساير گزينه

«1ي گزينه و محلاً منصوب»:ايَةُ:  مناداي نكره مقصوده

و از كسي كه درش بسته نمي  شود، بخواه. ترجمه: اي زن مؤمن از مردم نيازي را نخواه

«2ي ينهگز :و محلاً منصوب» طالب  مناداي نكره مقصوده

مي آموز، در زندگي ترجمه: اي دانش و دوام دارد همان عمل است. ات تلاش كن، زيرا آنچه باقي  ماند

«3ي گزينه و محلاً منصوب»:ىأ:  مناداي نكره مقصوده

 است. هاي شماست كه در قلب مؤمنان درخشيده ترجمه: اي شهيدان، اين خون

3پاسخ: گزينه-184

 تشبيه مجمل تشبيهي است كه در آن فقط وجه شبه حذف شده باشد.

 ها: بررسي گزينه

«1ي گزينه  وجه شبه»: فى تجميل البيئة«به/ مشبه»: عيناً«ادات تشبيه/ »: تشبيه«مشبه/ »: حياة المؤمن:

 اي جاري است! ترجمه: زندگي مؤمن در زيبا كردن شبيه چشمه

«2ي گزينه  وجه شبه»: صلابة«به/ مشبه»: الصخرة«ادات تشبيه/ »: مثل«مشبه/ »: قلب الكافر:

بي ترجمه: قلب كافر مانند صخره  صدا از نظر سختي است. اي

«3ي گزينه به مشبه»: مريض«مشبه/ »: الهوي«به/ مشبه»: طبيب«مشبه/ »: العقل:

و هوس و هوا (پزشك) است. ترجمه: عقل پزشك است  بيماري است كه دواي آن نزد او

«4ي گزينه و جمالاً«به/ مشبه»: عطر«ادات تشبيه/»:ك«مشبه/ »: الخلق الحسن:  وجه شبه»: حسناً

و زيبايي مانند عطري است كه بوي آن پخش مي  شود. ترجمه: اخلاق نيكو از جهت خوبي

4پاسخ: گزينه-185

و مجرور به» تُرجعون«بر فعل» إليه«تقديم جار مي از انواع حصر  آيد. حساب

و تنها به و منزّه است كسي كه ملكوت هر چيزي به دست اوست مي ترجمه: پس پاك  شويد. سوي او بازگردانده

تاريـختاريـخ
4پاسخ: گزينه-186

از يافت. در اثر اين حمله ها به سرزمين ايلام، پايتخت از شوش به شهرهاي ديگر انتقال هاي مكرر آشوري به دليل حمله ها، شهرها يكي پـس
و حكومت ايلام سقوط كرد.  ديگري ويران شد

1پاسخ: گزينه-187
و امروزه نيز در زندگي مردم اروپا متجلي است. بسياري از جنبه  هاي فرهنگ يوناني در روم استمرار يافت

2پاسخ: گزينه-188
و به روز رستاخيز ايمان داشتند. اين عده شمار معدو6ي بعثت رسول اكرم در آستانه دي از اعراب، يكتاپرستو پيرو آيين ابراهيمي بودند

 ناميدند، بيشتر در شهر مكه سكنا يافته بودند. كه خود را حنفا مي
1پاسخ: گزينه-189

ك  ردند.در جريان پيشروي در تركستان بودكه مغولان براي نخستين بار با سپاهيان خوارزمشاهي برخورد
2پاسخ: گزينه-190

 يكي از پادشاهان معروف فرانك به نام شارلماني با همراهي پاپ، مسيحيت را در اروپا گسترش داد.
4پاسخ: گزينه-191

و مدعي حكومت بر تمام مسلمانان شد.  سلطان سليم عثماني خود را خليفه خواند
4پاسخ: گزينه-192

اق تأسيس مدرسه مي داماتي بود كه بنياني ديوبند يكي از و ارتبـاط بـين كوشيدند ضمن توسعه گذاران آن و ايجاد پيونـد ي معارف اسلامي
و انگليسي و مانعِ از خودبيگانگي مسلمانان در قبال فرهنگ غربي شوند. مسلمانان، موقعيت ايشان را در برابر هندوها  ها حفظ كنند
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3پاسخ: گزينه-193
اي شاه حكمراني ايالاتو ولايات ايران به شاهزادگان قاجار سپرده شد. ايالت آذربايجان به مركزيت تبريز اهميت ويژه از زمان پادشاهي فتحعلي

ميي اين ايالت به شاهزاده داشت؛ زيرا اداره به اي سپرده مي شد كه وليعهد پادشاه  آمد. شمار
3پاسخ: گزينه-194

به هاي پراكندهو بعضي شورش در غياب احمدشاه، پس از سركوبي شورش خزعل وجـود آورده بـود،ي ديگر، با توجه به امنيتي كه رضاخان
 محبوبيت او افزايش يافت.

2پاسخ: گزينه-195
و مأموريت يافت تا با انتقاد از گذشته، فضاي باز سياسي را در كشور ايجاد كند.  جمشيد آموزگار جانشين هويدا شد

1پاسخ: گزينه-196
و جلوس هر پادشاه بر تخت هايي رايج بود. مبدأ اين تقويم در دوره شماري اوستايي با تفاوتي ساسانيان گاه در دوره ي ساسانيان آغاز پادشاهي

مي شبانه 365بود. از آنجا كه در اين تقويم، سال را هر روز هر4گرفتند. در و در شبانه روز از سال شمسي30سال، 120سال يك شبانه روز
ميحق  افتاد. يقي عقب

3پاسخ: گزينه-197
 است.ي كيانيان در ايران، دوران حماسي از فرمانروايي كيخسرو تا اواخر دوره

1پاسخ: گزينه-198
به در پي رشد جوامع انسانيو پديد آمدن شيوه و شكرگزاري ي معيشتي كشاورزي، نمايش در قالب مراسم جادويي طلب باران يا مراسم شادي

آن پنداشتند كه اين نمايش سبت فصل برداشت محصولات كشاورزي به حيات خود ادامه دادو كشاورزان اوليهميمنا و تسلط بر ها سبب غلبه ها
 قواي طبيعت خواهد شد.

4پاسخ: گزينه-199
ش وجود آمده هاي تمدنيو فرهنگي قرون اخير منابعيبه در اثر پيشرفت كنند. يكي ناخت بهتر اين قرون كمكمياند كه امروزه به مورخان براي

و مجلات هستند. از اين منابع، نشريات يا روزنامه  ها
2پاسخ: گزينه-200

و گسترش يافت. و برمبناي آن پديد آمد  تمدن ايران باستان همراه با آيين زردشت

جغرافياجغرافيا
4پاسخ: گزينه-201

و جامع تمام پديدهي همه مطالعه وي جانبه به ژگيها با دانان از آن استفاده كارگيري ديد تركيبي است كه جغرافي هاي آن در يك مكان، همان
مي مي و به حل مشكلات مي كنند  كنند. پردازند يا طرح مناسبي ارائه

1پاسخ: گزينه-202
و ايجاد بارش به سمت قطب و مرطوب استوايي پس از صعود مي هواي گرم ميكند، ولي نيروي كور ها حركت شود هوا از مسـير يوليس سبب

و سنگيني در حوالي مدارهاي رأس و به علت سردي را السرطانو رأس حركت خود منحرف شود و مناطق پرفشار جنب حاره الجدي فرو بنشيند
 وجود آورد. به

1پاسخ: گزينه-203
مين هاي حساس لرزه ها فقط توسط دستگاه زمين دائماً در حال لرزش است. اين لرزش ها متوقف شود، امكان شود. در زماني كه اين لرزه گار ثبت

و ممكن است براثر تخليه تجمع انرژي بيش يك تر شده ي اين انرژي، لرزش شديدي رخ دهد. بارهي
2پاسخ: گزينه-204

و در اسپانيا صفر1-2ليا درصد، در استرا3-4هاي مختلف جهان، رشد جمعيت در عربستاني رشد جمعيت در كشور با توجه به نقشه درصد
 است.

3پاسخ: گزينه-205
مي جغرافي آني جهاني نقشه كنند، در تهيه داناني كه موضوع توسعه را بررسي در نما، وسعت كشورها را براساس ميزان توليد ناخالص ملي ها
 گيرند. نظر مي

2 پاسخ: گزينه-206
ي جهان، در غرب استراليا مذهب آنيميسم رواج دارد.ي پراكندگي اديان عمده با توجه به نقشه

1 پاسخ: گزينه-207
مي جايي مواد مذاب با حجم وسيع در آستونسفر، نيروهايي به پوستهي جابه در نتيجه دري زمين وارد شود. اين نيروها حركات آرام ولي مداومي

ص شده در لبه كنند. حركات ياد صفحات ايجاد مي و مرزهاي و مشهودتر از ساير بخشها  هاست. فحات تأثيرگذارتر
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4 پاسخ: گزينه-208
 ها: بررسي ساير گزينه

مي1ي گزينه  گيرد. : وزش باد از نواحي پرفشار داخل جنوبگان به سمت نواحي ساحلي صورت
و درياها در شمالگان : قطب جنوب از قطب شمال سردتر است. علت آن وجود اقيانوس2ي گزينه  است.ها
 گذاري شده است. : خليج رأس به نام كاشف آن به اين نام در جنوبگان نام3ي گزينه

3پاسخ: گزينه-209
و تفاوت زيادي وجود دارد. در اين دو بخش، كيفيت خانه هاي ثروتمند در اغلب شهرهاي جهان بين محله و فقيرنشين تضاد و دسترسـي بـه نشين ها
درت. يك مثال خوب در اين مورد، شهر سائوپائولو است. در اين شهر، در حاليخدمات شهري بسيار متفاوت اس كه بخش كوچكي از جمعيـت مرفـه

و باغچه خانه مي هاي شخصي داراي استخر و تعداد ساكنان خانه هاي وسيع زندگي  ها سكونت دارند. درصد مردم در زاغه25ها اغلب كم است، كنند
4پاسخ: گزينه-210

به جايي پوستهي هرمز، در اثر جابه فارسو تنگه ان، خليجدرياي عم فارس از اقيانوس هند اند. ميزان شوري آب خليج وجود آمدهي جامد زمين
و پرجمعيت تر است. بزرگ بيش ي ايران در خليج فارس، قشم است. ترين جزيره ترين

2پاسخ: گزينه-211
ي استان كرمانشاه، اجزاي مهمي گيرد؛ مثلاً در توسعه ها مورد بررسي قرارمي فيايي با ساير پديدهي جغراي يك پديده در شناخت ساختاري رابطه

خيز، منابع هاي حاصل ها، نزديكي به شهرهاي زيارتي عراق، دشت هاي ارتباطي استان، وضعيت ناهمواريي راه از اين سيستم استاني مانند شبكه
و حتي مركز و... به يكديگر پيوسته  استان، يعني شهر كرمانشاه، با اين ساختار توسعه يافته است. آب

3پاسخ: گزينه-212
تـوان برداري كوچك يا بزرگ شود، با استفاده از اين مقياسمي از مزاياي مقياس ترسيمي اين است كه چنانچه نقشه در مراحل چاپ يا كپي

 هاي واقعي را روي زمين محاسبه كرد. فاصله
1نه پاسخ: گزي-213

(رسيدن به قلهي كتاب، از چپ به راست هرچه به سمت دريا پيشمي با توجه به نقشه در رويم، ارتفاع ابتدا در حال زياد شدن و سپس ي كوه)
(رسيدن به دامنه و نزديكي به سطح دريا) است. پس گزينه حال كم شدن  درست است.1يي كوه

4پاسخ: گزينه-214
مي هاي مختلف، خسارتي تصاوير مربوط به زمان مقايسهسنجش از دور از طريق و برآورد  كند. هاي وارده براثر مخاطرات طبيعي را ارزيابي

1پاسخ: گزينه-215
مينتو از مدل فون  شود.ن براي نمايش كاربري زمين در شهرها استفاده

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
1پاسخ: گزينه-216

وا دانش-  كنش اجتماعي←رد كلاس شدند آموزان با رعايت حق تقدم
مي كنش مي هايي كه با توجه به ديگران انجام  شود. دهيم، كنش اجتماعي خوانده

و با عجله وارد كلاس شده بود، زمين خورد يكي از دانش-  پيامد طبيعي كنش اجتماعي←آموزان كه بدون صف
.ي فرد انساني بستگي ندارد پيامد طبيعي كنش اجتماعي به اراده

 پيامد ارادي كنش اجتماعي←آموزان به او خنديدند بعضي از دانش-
 گر يا افراد ديگر وابسته است.ي افراد انساني يعني خود كنش پيامد ارادي كنش اجتماعي به اراده

 پذيري جامعه←آموزان گوشزد كرد معلم در مورد عدم رعايت مقررات، مطالبي را به دانش-
 پذيري است. هاي عدم رعايت مقررات، مصداق جامعه با آسيبآشنا كردن افراد

2پاسخ: گزينه-217
و مقرراتي كه انسان مي قواعد  اعتباريات←كنند ها وضع

و بد انساني كنش داوري درباره ي علوم انساني فايده←ها هاي خوب
 معنادار بودن كنش انساني←آموز در كلاس درس بالا آوردن دست دانش

3پاسخ: گزينه-218
»ج«شناسي پوزيتيويستي موضوع جامعه←وار طبيعي هاي اندام هاي اجتماعي مانند پديده پديده

آن توجه به كنش و آگاهي در و نقش اراده »ب«شناسي انتقادي موضوع جامعه←هاي انساني
»الف«شناسي انتقادي روش جامعه←هاي ارزشي در شناخت علمي توجه به داوري
آن هاي اجتماعي براي پيش شناخت پديده و كنترل »د«شناسي پوزيتيويستي هدف جامعه←ها بيني



35 

4پاسخ: گزينه-219
بهي ظرفيت اي كه همه جامعه و استعدادهاي انسان را در خدمت اين جهان مي ها  سكولار←گيرد كار
اب جامعه و  مكانيكي←تدايي است اي كه در آن تقسيم كار شكل نگرفته يا در حد ساده
مي جامعه  اساطيري←شود اي كه فقط شناخت عمومي يا عقل عرفي در آن محترم شمرده

و تمدن مناسب با خود را به مي هر جهان اجتماعي، فرهنگ  هاي اجتماعي در عرضهم جهان←آورد وجود
2پاسخ: گزينه-220

و تفكر دنبال مي ازآن شود، حال شناخت علمي از طريق تأمل و بـا اسـتفاده كه شناخت عمومي، فهمي است كه در جريان زندگي اجتماعي
مي اندوخته  شود.ي معرفتي جامعه حاصل

3پاسخ: گزينه-221
از هايي كه جامعه شناسان انتقادي براي خارج كردن علوم اجتماعي از محدوديت جامعه و همچنين براي گريز شناسي تجربي گرفتار آن شده بود
هاي شناسي انتقادي براي رفع كاستي هاي ديگري از شناخت پناه بردند. شناختي كه جامعه لات منطقي علم تجربي، ناگزير به سطوحو بخشمشك

و جامعه كه شناسي تجربي استفاده كرد، همان اندوخته علم حسي ي اجتماعي شناخت بشري است كه از آن با عنوان شناخت عمومي ياد كرديم
مي شود. استفاده از اين نوع شناختو عقل، شناخت علمي را در حاشيه عقل جمعي نيز ناميدهميفهم عرفي يا بهي شناخت عمومي قرار و دهد
 گرداند. آن ملحق مي

4پاسخ: گزينه-222
ترين بخش از شناخت مهم7اي دارد. شناخت وحياني انبيا اي طبيعيو تكويني نيست، بلكه هستي آگاهانه جهان اجتماعيو نظم آن، پديده
 علمي در جهان توحيدي است.

1پاسخ: گزينه-223
و متغير/ فرزند دوم خانواده←شناس اكتسابي، اجتماعيو متغير/ كارمند وقت←آموز دانش و←رواني اخلاقي، اكتسابي انتسابي، اجتماعي
 ثابت

2پاسخ: گزينه-224
 ها: بررسي گزينه

نف1گزينه و فرهنگ-س: تأثير بدن بر و فرهنگ-تأثير طبيعت بر جامعه  تأثير نفس بر جامعه
و طبيعت-: تأثير نفس بر بدن2 گزينه و فرهنگ بر بدن و فرهنگ-تأثير جامعه  تأثير نفس بر جامعه
و اجتماعي : تناسب هويت3گزينه و اجتماعي تناسب هويت-هاي فردي و اجتماعي تناسب هويت-هاي فردي  هاي فردي

و طبيعت-: تأثير نفس بر بدن4ينه گز و فرهنگ بر بدن و اجتماعي تناسب هويت-تأثير جامعه  هاي فردي
1پاسخ: گزينه-225

و تمدني درآيد تغييراتي كه به ي بحران هويت نتيجه←صورت تحولات فرهنگي
و ارزش و عقايد  فرهنگي علت تزلزل←هاي اجتماعي تداوم ناسازگاري ميان رفتارهاي اجتماعي

 علت تعارض فرهنگي←وقوع تغييرات هويتي افراد خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه
3پاسخ: گزينه-226

آن هايي داشته باشد، بدونآن اگر فرهنگي در مواجهه با فرهنگ ديگر، ابداعاتو نوآوري كه به آن فرهنگ ملحق شود، هويت جديدي متناسب با
به نوآوري و مستشرقان از هويت جامعه آورد. هويت فرهنگي جوامع اسلامي در تصويري كه تاريخميدست هاي خود ي اسلامي القا نگاران غربي

مي مي و دنيوي است كه به ابعاد تاريخيو جغرافيايي آن محدود گردد. اين هويت كردند، توحيديو يا حتي اساطيري نيست، بلكه هويتي سكولار
ميگراي در قالب عناويني قوم و فارس تقسيم و ملت اسلامي را به اقوام مختلف نظير ترك، عرب و ناسيوناليستي، امت  كرد. انه

3پاسخ: گزينه-227
و نظام سياسي براساس ارزش تواند با حمايت نظام اقتصادي مي با هاي ويژه از حكومتو دولت، قدرت آن را تحكيم بخشد هايي كه پذيرفته است.

ميوضع قوانين به سهم  و آرمان گذارد. نظام سياسي اگر از ارزش خود بر نظام اقتصادي اثر و هاي فرهنگي دور شـود، زمينـه ها ي تعارضـات
مي بحران و حاكميت سرمايه باشد، بر شكاف طبقـاتي جامعـه هاي فرهنگي هويتي را پديد آورد. اگر رويكرد نظام سياسي در جهت بازار آزاد

 افزايد. مي
4ه پاسخ: گزين-228

و عمل انسان پديد مي مي هر چه با انديشه و هـر فـرد آيد، مربوط به جهان انساني است. جهان فرهنگي در برابر جهان ذهني قرار داده شود
و ارزش مي هاي خود مسائل روزمره براساس عقايد  كند. جهان عيني پيش از انسان وجود داشته است.ي زندگي خود را تفسير

3پاسخ: گزينه-229
و فرانو←دستاورد استعمار/ استفاده از كودتاي نظامي←ادغام جوامع در نظام جهاني  تفاوت استعمار نو

 موفقيت استعمار←ي اقتصاد صنعتي از مراحل تكوين نظام نوين جهاني/ پيشرفت در زمينه←هاي سياسي سكولار پيدايش قدرت
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3پاسخ: گزينه-230
لا  هاي روشنگري از نتايج پيدايش فلسفه←هاي بنيادين فرهنگ غربيهنهادينه شدن سكولاريسم در

هاي فلسفي روشنگريو تغييرات اجتماعي هاي فرهنگي دوران رنسانسو انديشه حركت←گيري نخستين انقلاب سياسي ليبرال در جهان شكل
 مربوط به انقلاب صنعتي.

و پيدايش علم مستقل از وحي پديد آمدن زمينه  انكار ارزش علمي وحي توسط فيلسوفان روشنگري←ي تكوين
2پاسخ: گزينه-231

و اقتصاد سرمايه مي نظام اجتماعي مورد نظر ماركس از فردگرايي ليبراليستي مي داري عبور و صـورتي كرد، مالكيت خصوصي را از بين بـرد
و كمونيستي پيدا مي نظ سوسياليستي و غنا، چالشي مستمر در و چالش ام سرمايهكرد. چالش فقر هاي هاي مربوط به بحران داري غربي است

و مقطعي است. اقتصادي اغلب دوره  اي
2پاسخ: گزينه-232

و اربابان بزرگ اي فئودال هاي منطقه حاكميت قدرت  زوال تدريجي قدرت كليسا←ها
 اقتصادي تأمين منافع←هاي فرهنگي اقوام مختلف توسط كشورهاي غربي درهم شكستن مقاومت

ي اگوست كنت خطا بودن نظريه←ي اول قرن بيستم وقوع دو جنگ جهاني در نيمه
و شكل←اي هاي اقتصادي منطقه جهاني شدن بحران و جغرافيايي  گيري اقتصاد جهاني كاهش اهميت مرزهاي سياسي

1پاسخ: گزينه-233
تجي دوم قرن بيستم با روشن شدن اين در نيمه و و غير تجربي است، استقلال معرفت ربي نيازمند برخي معرفتكه علم حسي هاي غير حسي

و مباني رقيب آن شكل گرفت. تجربي از ديگر معرفت و به دنبال آن پرسش از مباني غير تجربي علم مدرن  ها مخدوش شد
4پاسخ: گزينه-234

و قدرت اعمال مديريت فرهنگي جهان در خدمت كانون ايي رسانهامپراطور←هاي ثروت
و استعماري انديشه←هاي تازه تأسيس در مناطق اسلاميي ويژه براي دولت تدوين شناسنامه ي سياسي ناسيوناليسم افراطي
و معاهدات بين هاي اقتصادي توسط سرمايه مديريت بحران و پيرامون←المللي گذاري مشترك  چالش مركز

1پاسخ: گزينه-235
و ارزش ميلادي با آرمان 1789انقلاب فرانسه در سال به ها  1917وجود آمده بودند. انقلاب اكتبـر هاي مدرني شكل گرفت كه پس از رنسانس

به ميلادي روسيه نيز، انقلابي بود كه گرچه با ديگر انقلاب و سوسياليستي تفاوت داشت ولي با خصـلت هاي مشابه اروپايي دليل رويكرد چپ
و دنيوي خود در چارچو و ارزشب آرمانسكولار مي ها  كرد. هاي روشنگري مدرن عمل

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
3پاسخ: گزينه-236

به گونه تعريف بايد جامع باشد؛ يعني بايد به (افراد معرَّف خارج از آن قرار طور كامل همه اي باشد كه و مصاديق مجهول ما را در برگيرد ي افراد
ق مجهول را شامل شود.كه فقط بعضي از مصادي اين نگيرند)، نه

1پاسخ: گزينه-237
و تصور مفاهيم ذاتي و تصور ذات←درك و تصور مفاهيم عرضي←درك  درك

 داراي معاني مختلف← فعل← كلمه
3پاسخ: گزينه-238

 ها: بررسي گزينه
و غير قائم : تفاوت مثلث قائم1ي گزينه ي الزاويه مانند تفاوت انسان الزاويه و غير قائم كديگر است؛ يعني قائمها با الزاويه، انواع مختلـف الزاويه

و غير قائم شودو تفاوت مثلث قائم نيستند؛ زيرا مثلث، خود نوع استو تقسيم به انواع ديگري نمي آن الزاويه هاست نه در فصل الزاويه در اعراض
 ها. آن

و غير قائم : مثلث قائم2ي گزينه  ثلث نيستند كه بتوانند در انتهاي سلسله اجناس مثلث جاي بگيرند.الزاويه جنسم الزاويه
و غير قائم : تقسيم مثلث به قائم3ي گزينه الزاويه تقسيم براساس تفاوت در اعراض است، اما تقسيم شكل به اقسام مختلف آن، تقسيم الزاويه

 براساس تفاوت در فصل است.
و غير قائ : مثلث قائم4ي گزينه  الزاويه به دو نوع مختلف مثلث نيستند كه هر كدام فصل مخصوص به خود داشته باشند.مالزاويه

2پاسخ: گزينه-239
(جوهر) كه فكر مي (ناطق) تعريف انسان به چيزي (جنس بعيد + فصل)←كند  حد ناقص
 اعم از معرَّف است. شود،مي» عرض خاص«و» فصل«چون اين تعريف شامل←تعريف فصل به كلي مخصوص به يك ماهيت



37 

4پاسخ: گزينه-240
ميي شرطي متصل، جمله در قضيه و جمله اي كه با معناي اگر شروع مي شود، مقدم  شود. اي كه در معناي تابع است، تالي ناميده

1پاسخ: گزينه-241
مي كه ذهن به درستي يك قضيه پي برد، آموختن احكام قضايا اين فايده را دارد كه پس از اين تواند قضاياي بدون مراجعه به هيچ منبع ديگر،

 درست ديگري را دريابد يا به غلط بودن برخي قضايا پي ببرد.
1پاسخ: گزينه-242

به آنچه ماهيت استدلال را مي و تحت قوانين استدلال براي رسيدن به نتيجه سازماندهي شده سازد، قضايايي هستند كه  اند. عنوان مقدمه
2گزينه پاسخ:-243

و تمام نتيجهي سالبه در قياس شكل سوم، نتيجه  هاي قياس شكل سوم، جزئيه است.ي كليه وجود ندارد
4پاسخ: گزينه-244

و نمي (علت) برهاني انيّ است (معلول) به خدا (زيرا خداوند علتي ندارد). پي بردن از نظم جهان  توان بر وجود خداوند برهان لمي اقامه كرد
2پاسخ: گزينه-245

و ما اجزاي(كربن) آن مجموعه را نيز داراي آن وصف بدانيم، دچار اي(دي اگر كل مجموعه اكسيد كربن) داراي وصفي(خاموش كردن آتش) باشد
 ايم.ي تقسيم شده مغالطه

3پاسخ: گزينه-246
به اين ا ها هستند، نشان دنبال علت پديده كه دانشمندان علوم تجربي  ست كه آنان اصل عليت را باور دارند.گر اين

4پاسخ: گزينه-247
 كه از حيث وجودشان در نظر گرفته شوند. هاي طبيعي باشد؛ مگر اين تواند پديده موضوع فلسفه نمي

4پاسخ: گزينه-248
و سربلندي خود را براي اين«گفت: سقراط مي و آزادي و لذا بيشتر زنده بماند، فدا نمي كه چند صباحي يك حكيم به دنيال دلبستگي ندارد كند

بي من نيز اگر خواهان چند روز عمر بيشتر باشم، گويي خود را مسخره كرده را اعتنايي به دنيا دم زده ام؛ چون در گفتار از و در عمل خـود ام
».دهم مشتاق توقف در دنيا نشان مي

1پاسخ: گزينه-249
از از ديد افلاطون، همه آني تصورات كلي و... داراي مرجع حقيقي هستند كه ها را بايد در عالم مثل سراغ گرفت. قبيل: عدالت، زيبايي، نيكي

و جاودانه آن مثل، گوهرهاي اصيل مي اي هستند كه موجودات اين جهان، همگي بدل  شوند. ها محسوب
3پاسخ: گزينه-250

د در هر حركت طبيعي، صورتي از ماده زائل مي و صورتي ميشود » صورت از حالتي به حالت ديگر تغيير يابد.«كه آيد. نه اين يگر در آن پديد
1پاسخ: گزينه-251

و با پرسش كه هايي روبه لازمهي عبور از فطرت اول به فطرت ثاني اين است كه آدمي هر چند براي لحظاتي از قيد عقل معاش فارغ شود رو گردد
آن پاسخ و بنابر مصالح زندگي عادي مطرح نشده است. ها، به ظاهر سودي گويي به  دربر ندارد

ــي« ــت نم ــراي طبعي ــز س ــو ك ــرونت ــردروي بي ــواني ك ــذر ت ــت گ ــوي طريق ــه ك ــا ب »كج

2پاسخ: گزينه-252
مي هر واقعيت يگانه در جهان، وقتي موضوع ادراكو شناخت قرار مي بخ گيرد، در ذهن به دو بخش تقسيم ش ذهني در شود. ما با اتصال اين دو

مورد تأييد» اسب هست«ي كنيم؛ يعني مثلاً واقعيت يك اسب در ذهن ما در ضمن قضيهي منطقي، به واقعيت آن شيء اذعانمي قالب يك قضيه
 شود. واقع مي

4پاسخ: گزينه-253
و ضرورت را تنها مي و نه در آزمونو توان در اصول عقلاني جست كليت  هاي تجربي. جو كرد

2سخ: گزينهپا-254
و سعادت ركن جدايي مراد فارابي از سياست با معناي متداول سياست در جهان امروز، فاصله ناپذير آن است. فارابي در مقابـلي بسيار دارد

مي مدينه  برد.ي فاضله از اقسام ديگري از مدينه نام
3پاسخ: گزينه-255

و غايتي انسانو جهان، رابطه بين انسانو جهان نوعي يگانگي برقرار است. رابطه اي خصمانه نيست. انسان براي نابودي جهان خلق نشده است
و همراز يكديگرند. و جهان همدم و غلبه بر جهان نيست، بلكه انسان  خلقت او، قهر

4پاسخ: گزينه-256
و اين علم را نزد كسي نياموخته بود. او در مدت سه ي بغداد به تدريس اشتغالي نظاميهي كه در مدرسهسال غزالي در فلسفه، استادي نداشت

و توانست از عقايد فلاسفه آگاهي يابد. داشت، به بركت هوش سرشار خويش به مطالعه ي كتب فلسفي پرداخت
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1پاسخ: گزينه-257
 اين عبارت در كتاب كلمة التصوف آمده است.

3پاسخ: گزينه-258
و معتقدند كه عقل در خدمتيعق ملاصدرا با نظر متكلمان درباره ل مخالف است. متكلمان براي عقل دركنار دين ارزش مستقلي قائل نيستند

و از يك منبع ازلي يعني ذات احـديت سرچشـمه و دين حقيقت واحدي هستند شريعت است. در مقابل صدرالمتألهين معتقد است كه عقل
 اند. گرفته

2پاسخ: گزينه-259
و فقير در قرآن با و ممكن واجب←ديدگاه مشائي صمد  الوجود الوجود

و فقير در قرآن با ديدگاه صدرايي و مراتب وجود←صمد  وجود مطلق
و فقير در قرآن با ديدگاه كلامي و حادث←صمد  قديم

1پاسخ: گزينه-260
به اصل عليت را در تجربه نمياندكه ها از همان ابتدا اذعان داشته اصل عليت نزد حكماي اسلامي يك اصل عقلي است. آن و مشاهده توان يافت

به غير از وقوع دو حادثه به آن عنوان رابطه دنبال هم به چيز ديگري دهد. حواس، علـت سـوختن چـوب را درك ها گواهي نميي عليت بين
 كنند. كنند، اما سوختن چوب را دركمي نمي

روان شناسيروان شناسي
3پاسخ: گزينه-261

به تي، دانشمندان بايد از واژهدر تعريف عمليا آن هاي مورد نظر خود، تعريف دقيقي ارائه دهند، به ها را اندازه طوري كه بتوانند و يا گيري كنند
 صورت كمي نشان دهند.

3پاسخ: گزينه-262
ميي پيش كودكان در دوره و زبان) استفاده (تصوير در عملياتي از نمادها اين دوره، كودكان خودمركزبين هستند؛ كنند تا محيط را بشناسند.
مي يعني تصور مي  بينند. كنند ديگران نيز دنيا را مانند آنان

2پاسخ: گزينه-263
مي مشاهده ميي طبيعي هنگامي انجام  گيرد. شود كه رفتار بدون دخالت آزمايشگر مورد بررسي قرار

1پاسخ: گزينه-264
و شناختي، مكانيست (ماشيني) هستند.رويكردهاي رفتاري ي

4پاسخ: گزينه-265
و تجربي از پديده شناسي علمي، توصيفي آزمون اولين هدف در روان به هاي روان پذير آن گونه شناختي است پذير ها امكان اي كه بررسي علمي

 باشد.
1پاسخ: گزينه-266

و در دوسالگي قادر سالگي، كودكمي در يك  است با جملات كوتاه صحبت كند.تواند يك يا دو كلمه بگويد
 ها: بررسي ساير گزينه

مي90سالگي وزن مغز در حدود : در پنج2ي گزينه  رسد. درصد زمان بزرگسالي خود
و فعال3ي گزينه و حس شنوايي نسبتاً حساس  اند، ولي حس بينايي ضعيف است. : در هنگام تولد، حس بويايي
در4ي گزينه مي سالگي، قسمت6تا2: و صورت) رشد بيشتري پيدا (سر و پاها) نسبت به قسمت بالاي آن (تنه  كنند. پاييني بدن كودكان

4پاسخ: گزينه-267
(تولد تا يك بي از نظر اريكسون، بحران اولين مرحله سر اعتمادي است. اگر نوزاد نتواند اين بحران را با موفقيت پشت سالگي)، اعتماد در برابر

و آدم بگذارد، دنيا  ها نيز غير قابل اعتمادند. در مقابل كودك خطرناك شده
4پاسخ: گزينه-268

و حقوق اجتماعي را در ارزش مي در اين دوره، فرد استانداردها پس هاي اخلاقي در نظر گيرد؛ لذا استدلال اخلاقي برمبناي منفعت اجتماعي است.
ميدر اين مرحله، رفتار اخلاقي برمبناي قوانين اجتما  باشد. عي

2پاسخ: گزينه-269
و انگيزه نوجوان در اين دوره احساس و دوستان نزديك خود در ذهنمي ها و درباره هاي متعارضي را نسبت به والدين، مدرسه ها فكريآن پروراند

مي كند، همچنين به درون مي مي نگري و به كسب تجربياتي كه به خودآگاهي بيشتر نياز دارد،  نديشد.ا پردازد
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3پاسخ: گزينه-270
بي» خود«تلاش نوجوان براي تعريف و و خونسردي تفاوتي در اين امر، او را با مشكلاتي در زندگي اجتماعي آيندهو كسب هويت ضروري است

مي روبه  سازد. رو
2پاسخ: گزينه-271

و نقش عمده لوب گيجگاهي در ناحيه و اي در ادراك اطلاي گيجگاهي قرار دارد عات شنوايي دارد. قشر خاكستري گيجگاهي در ادراك بينايي
و انگيزشي نيز نقش دارد.  رفتارهاي هيجاني

1پاسخ: گزينه-272
و ساختاري برخوردار است. اطلاعات حافظه ي معنايي از سازماندهي مفهومي

1پاسخ: گزينه-273
مي آسيب در ناحيه  سازد.ي بروكا سخن گفتن را دشوار

2پاسخ: گزينه-274
و در پنجي كودكي اول، رشد مغز نسبت به بخش در دوره درصد زمان بزرگسالي90سالگي، وزن مغز در حدود هاي ديگر سرعت بيشتري دارد
 رسد. خود مي

3پاسخ: گزينه-275
و تنها خوانندگان خوب كساني هستند كه غالب كلمات براي آن درصد كلمات، از كلماتي باشند كه به تأمل10ات5ها از نوع كلمات ديداري باشند

و تحليل بيشتر نياز داشته باشند.
4پاسخ: گزينه-276

گوي تلفني با يك دوست به همراه گوش كردن يك سخنراني مهمو، توجه پراكنده بيشتر مصداق دارد؛ چون گفت4ي ها، در گزينه در بين گزينه
.به دليل شباهت دو تكليف دشوارتر است

1پاسخ: گزينه-277
(به جاي احساس ناتواني)، احساس كنترل سخت رويي يك نوع سبك(تيپ) شخصيتي است كه شخص(به جاي كنار كشيدن)، احساس التزامو

و مشكلات زندگي را چالشمي مي  داند نه تهديد. كند
2پاسخ: گزينه-278

و تشويشميكسي كه دچار اختلال اضطرابي فراگير است. از علت ترس و سراسر روز را با احساس فراگير ترس گذراند ولي خودآگاه نيست
مي فردي كه دچار اختلال هراس است مي  باشد. ترسد ولي قادر به كنترل ترس خود نمي داند از چه چيزي

4پاسخ: گزينه-279
و يا ناخواستني، منجر به تعارض اجتناب و اجتن- اجبار به انتخاب بين دو هدف منفي اب خواهد شد. در اين مثال عدم تمايل به رفتن به ميهماني

 اجتناب است.-عدم تمايل به حرف دروغ زدن، مصداق تعارض اجتناب
1پاسخ: گزينه-280

و قوت فرد داراي سلامت رواني، با تسلط بر هيجان و مادي خويش هاي خود، آگاهي از نقاط ضعف ،، پذيرش مسئوليت در مقابل محيط انساني
و به و ديگران دارد. چنين فردي از شخصيت مقاوم برخوردار است. ادراك درست  جايي از توانايي خود


